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 تویی قلب کلیسا ، تویی روح کلیسا(
 2) کلیسا مال عیسی است، عیسی مال کلیسا

 
 ای نجات یافتگان دستک زنید 
 ای آزاد شدگان شادی کنید

 مژده انجیل را با قوت
 اعلام کنیدبر همه دنیا 

 
 نزد عیسی آیید زحمتکشان

 با همه ضعف و غم گرانباران
 آرامش میبخشد با روحش

 آزادی و شفا با فیضش
 

 پر شویم از روح تسلی
 پرشویم از روح صلح و آشتی

 پر شویم از روح قوتش
 مسح شویم از شراب روحش

 
 ای همه مومنین مجهز شوید

 به عطش روح القدس پر شوید
 داشته عطایای روح را بر

 برای جلال عیسی بکار برید

 
1 
                                                                          ـم بیاییدــ ه  گرد ای فرزندان نور  -1

      یدـرایسرور او  را  بـادی و سـش با                                        
 )بندگردان( 

                                        دــرازیــــضور وی دستها  برافـاندر حـ                    
 )2( عالم را شکر و سپاس گوئید  منجی                                     

                                                          اودر روح قوی باشید ای قوم خاص -2
 ود دانـیدـا از آن خی رـپیروزی عیس                           

 

                                                     یدـــبان آیــــدا نـزد شــ خلۀای گـ -3
  بخوانید ختی عیسی راس غم و در هر                              

 
2 
            داوند راـــــــمامی زمین خـ ای ت-1

   دهید انیـــــادمــــــــآواز ش 
         عبادت نمایید  با شادی  خداوند را     

 رنم آییدـــت  با  ورشـــحض  به
 

 )بندگردان(
 خـــداونــد نــــیکوست
 خـــداونــد نــــیکوست

  )2(رحمت اوتا ابـدالابـاد 
 

         بیایید د مــبا ح های او دروازه  به -2
 بیحـــبا تس  او  های حنـــص  به    

      خوانید  گوییدومتبارک او راحمد                         
 ما نیکوست  داوندــخ  که  زیرا
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 )بندگردان(
 لال و قوتــــ ج ،رمتــستایش ، ح

  )2 (تخت نشین و بره تا ابدالاباد  آن از
 
 ردـک ربانیــردم قـجات مـش را در راه نـدا جانـ خۀ بر-1

 دولت و حکمت ، قوت و جلال صاحب باشد او که است لایق                  
 
 یکن باز رش ـــهپدرت بگیری م از ومار لیاقت داری ط-2

 یردک قربانی انت راونکه جـــــچ بخوانی آنرا لیاقت داری                
 
  ای  ردهریده وآزاد کود مردم را از هر ملت خ بـه خون خ-3

 ای کرده قدیم ا بـه حضور وی تـای زیب دیهـل هـث مان راـایش               
 
 ا م دایان خــایشان را به سلطنت رســاندی مــثل کاهن -4
 اـداوند مـــخ ، داونـد ماـــخــرا  تو  کنیم نام ش میــ سـتای              
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 ـراییم          فـیضش را اعـلان کــنیم ــــ س  مــهر مسـیح را-1    

  بـنا  کــرد  ـدـداون خ   که لال      ـــــ  پـر ج   بــهر مــکان       
 )بندگردان(

 رخش را روبرو بینیم چه روز پـر جلالی است         وقتی
 فر را بــخوانیمــنگ ظـ آه    ادی حمدش کـنیم     ـبا ش

 

  زحـــمت   صـلیب و  راه    است     ما تنگ  گرچه راههای-2    
  جـلال رـا آن  روز  پـــ تـ      است     لیک مسیح همدم ما          

 ـلالش ـج  شــود درحوــ  م    اضر    ح  زمــان  دردهـــای  -3    
 دـدهـ    بها را تسکــینــ  قل   مسـیح          زیـبای   لبـــخند         
 ودهــــگش     مــا   بـه روی      آســـمان     هــــای   دروازه-4    
 وانـدـ خـود خ   ما را سوی     لالش    ـج    در شـاه شـاهان          

 
198 

  خالق آسمان ، زمین و این جهان- 1
 آشکار شد جلالت در خلقت انسان

 ملائک ســـرایند مهر و محبتت
 چــــون  محبت  تو  زایـل   نگردد

 بندگردان
 هان عیسیتایم تو را شاه شاـس        ودمــــــسرایم با تمام وج می

 نزدت زانو زنم سر فرود آورم        بهرت خوانم زیباترین سرودم
  خالق آسمان ، زمین و این جهان-2         

 در قلب سیاهم نورت گشــت تابان
 نزدت دعا کنم، بشنو تو صدایم

 چــــون بهر تو خوانم ای خداوندم
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 فریاد پیروزی و شادمانی  (
 2) بر لبهای ماست بهر رهایی

 
 دست خداوند بخشد نجات

 فرزندانش را در کلیسا 
 دست خداوند بخشد نجات 
 با زندگیم دهم  او را جلال
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 ای عیسی ، منجیم، خداوند بی همتا

 ستایم عظمت مهرت را تمام عمر می
 آرامی دهنده ، پناهگاه مستحکم

 پرستم، خود را تقدیمت سازم با هر نفس می
 

 آیید ستایش و حمدش گوییم
 بهر شاه شاهان سرود خوانیم

 خلقت و کل هستی در حضورش تعظیم کند
 مش خوانیمبا شور و شوق حمد به نا
 تا ابد به او وفادار میمانیم

 نظیر است ای خدا هایت بی وعده
 نظیر است ای خداوند هایت بی وعده
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 برافراز رویت را فرزند خدا(
 برخیز از غمهایت ، تو پیروزی در عیسی

 برافراز رویت را فرزند خدا
 2) تسبیح خوان نام شاهمان عیسی
 بر تپه جلجتا، عیسی داده این ندا

 جات را تمام کردمن
 قوت روح خدا ، نام عظیم عیسی

 کند موت را مغلوب می

 5 
  آسمان بـاشد او رهـبرم  بـه                  جــلالم     عــیسی امید پـر -1    

 ته   مـراــمولود روحـم شس          وارث  نجات  ملک خدا           
 )بندگردان(

 تمدم آخر شاهد هس تا
  سـرایم  را مــحبت او

 تا دم آخر شاهد هستم
  سـرایم  مــحبت او را

  زود دـآیــاو تـا در انـتظارم       تسلیم اویم خــوانم سرود   -2   
 آورنـد ـهر و فـیضــ م پـیام         کــنند     فــرشـتگان نـزول       

  

 مسرورمادوی خود شمنجدر         آرامـش دارم چون مطیعم  -3  
 مــحبت در  فــیض  او غرق          بازگــشت  او   در انــتظار       
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 تی خدای قــادر       یـهوه هس الق   ـــدای خــ یــهوه هسـتی خ-1
 ـفا دهــندهـ    یـهوه تـویی ش   ابدی    ۀخرــای ص مسـح کننده      

 )بندگردان( 
 و هـــللویاللویا گـــگـو ه       یا      للوـو هللویا  گـ    گــو هـ     

 یـهوه تـویی شـفا دهــنده            یهوه هستی محبوب جانم            
 
 لیم اـدای سـ یهوه شالوم خ     خدای ابراهیم     عظیم"من هستم" -2
  دهنده فاـــیهوه تـویی شـ         جاودان  ۀخرـخدای مومنان ص       
 

 خداوندمسیحا  عظیم اتج    ن     " یایرا   هوهـــ یـ"  کند مهیّا می -3
 ندهفا دهــــ ش یهوه تـویی            را     فرزند یگانه آشکار کـرد او 
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 محبت می نمایم ای خداوند قوت من تو را -1

 ام دلم بـر تو تـوکل داشـت و مدد یـافته                                     
 )بندگردان(

  گفتاوند را در هر وقت متبارک خواهمخد

 ـرازیــمــــ بـرافـ  بـــا یکــدیگر  را  او نـــام

 د بود ـواهـــ خ نـ بر زبان م˝تسـبیح او دائما -2

 ـللویاـناه مـــرا آزاد کـــرد هـچون از گ                                      

 راییمـــ بس پـس سرودی تازه برای او با هم -3

 است داوند پرـچون جـهان از رحمت خ                                   
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 ـندـ کـــ  ـانم ـ پـــریشـ         زنـدگی         وقتی غم ایـن-1 

  )2(  کندمادـ    روحش ش  خدا            ـا کــنم نـزدـ     دعـ             

 ـرود  خـوانــد ـ   روحم س      ریزد           بــار قــلبم فـرو-2             

  )2(  من آید        در گوش   او         ون آواز شـــیرینـ  چ               

       بـــال   بــگیرد  روحـم         رود          آنگـــه ابـر تـیره-3             

  )2( و درداز هر غم     دور    پروازکنم        عقاب همچون                  

 195 
 مــــر چرا ترســــ   ز دردُ س    چو سرمست مسیحم من                  
 مــــیر نر چرا ترســـــ    ز ش یحم من        ـــچو آهوی مس            

 ز شیر نر چرا ترسم من؟
 )بندگرادن(

 تو عیسای خداوندی خداوندی خداوندی
  ز فرعونها چرا ترسم من چو موسای تو را دیدم
  ز فرعونها چرا ترسم من؟،ز فرعونها چرا ترسم

      
 مـــــو منجی من او باشد            ز قید و بند چه اندیشـــــچ           
       چون شور و شوق او دارم            ز شور و شر چرا ترسم من     

 ز شور و شر چرا ترسم من؟
 

  اندیشم     به مســــکینی چه   ش پر شده ظرفم     ــ           ز روح
   ز بی گوهر چرا ترسم من      داده       گوهرم زاران ـــــ ه          

 ز بی گوهر چرا ترسم من؟
 

 تان را چه اندیشمـــــ   زمس  است      گرم چنین او بامنچون           
 ترسم چرا    ز خار و خس  ـــــتم         هس  چو بر بام فلک          

 سم من؟ز خار و خس چرا تر
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            ســـــراییم نامت خداوندراییم نامت خداوندـــــس       

      سراییم نامت را ، سراییم نامت را ، سراییم نامت خداوند  
  

        شکر گوییم تورا خداوند           شکر گوییم تو را خداوند
        شکرگوییم خداوند، شکرگوییم خداوند، شکرگوییم تو را خداوند

 
       جـــلال بر نامت خداوند            جــــلال بر نامت خداوند

 جلال بر نامت باد، جلال برنامت باد ، جلال بر نامت خداوند      
 

       هللویا حـــمدت خوانیم             هللــــویا حمدت خوانیم
       هللـــــــــویا، هللــــــــــویا، هللویا حمدت خوانیم
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 بند گردان
 یک چیز میخواهم از خداوندم آن را دائما خواهم طلبید

 در خانه او ساکن بگردم ، ساکن بگردمتا همه عمر 
 

 نیکویی و رحمت همه عمر، همراه من است، مسرور خواهم بود -1

 در هیکل او تفکر کنم،  تا شاهد جمال او باشم -2

 در روز بلا سایبان من است،  در خیمه او محفوظ خواهم بود -3

 بر صخره مرا بلند خواهد ساخت،  سرود و تسبیح بهرت سر دهم -4
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 ای  آمده   دعـا   بـهر  از  ای کـه تـو -1

  قین دان جـای مقدس این را یـ  در چـنین                                           
 شـنود   مــی   نگرد ، مــی    منجی مــا     

  مــا را گــر بــود از روی ایــمان ـرضـع                                
  مـحبان  رموده ما را ایود فچونکه خ      

  پـیمان   و ما بستم ز رحـمت عـهدــ بـا ش                               
    

   حکـــم مــــرا بـــدانـید       گر درعـهد و وفـا بمانید    
       بــا  قـلب  و  وجــــدان  بــخوانـید          نـــام مـــرا

 هـردعـا را نزد یزدان رسانم   می آسان  را حل وکنم هر مشکلی می
                                     

  مـا   بــه ن خـدا یـادبـ ا  طــرز دعا را -2
  سـبحان   یـبول حــ قـ افــتد تـا   داده                                  

  هر که خدا را با دل و جان قلب و زبان        
 واب از فضل رحمانــخواند زود یابد ج                                   

 م راز ه  و  م      پـس بـیا تـا مـتحد گـردی 
 بریم نـزد سـبب ساز ود راـــ حـاجت خـ                                 

      
 ـیــ حـاجت مــا را دانـ  روحـانی          گویـیم ای پــدر

 ـاهــان شــــاه شــ   خـــوانــی             ای بــاطن مـــا را  
 و شیطان، کن عطا ما را از احسان روح ایمان سفقادرا ما را رهان از ن
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  بود یـ تاریکتر از هر تاریک          ن ـرای مـ یک روز این دنیا ب-1
  بود  یاهیـ سیا ه تر از هر س           نـرای مـفیدش بـــرنگ س      
 نیدــش که او صـدای مـــرا         مـحبوب من      شکـر عیسای      

 ید کشـاه گـناه ــــرا از چـم             تــابید نـ  نور او بــه قـلب م    
 ان اوـم دائـم به فــرمـگوش            او ایـ دسته دسـتم باشد در      
 یران او  ــــردید  ح عالمی گ            او  جان برصلیب رفت   وقتی    

 
 زدت شــتابانــ تا ما آییم نـ           شاه شاهان  آیی  پس کی می -2
 هردردی داد به خواهی   پایان          گردی  تو وعـده دادی بر می      
 مه بینیم در دل تـو را ــا هـ ت            ما  باش میان  اکــنون    همین   

 جات ماـشکرت که دادی ن            عیسی  آنگه بگوییم شکـرت     
 ـرارم  ق  بـی  هر دیــدنتـــب           دارم  دوستت  محبوب ی عیسا      

 توست همه شادیها مال چون            آرزوی مـــن کـنار تـوست       
 
  کـنیم  اه خـداــــا درگـ دع          کــنیم   ا ـــؤمنین دعـــ همه م-3
 دلهـا را از غــــم رها کـنیم            خود   درجمع عیسی را خوانیم      
 شفای دردهای ماست عیسی             ماست  دلهـای   عیسی طبیب     
 عیسی نجات همه قومهاست             صدا   چــرا نگــوییم بـا یک     

 ـرارمــقـ ـی ب دنت بهر  دیــ           دارم   دوستت    عیسای محبوب    
 توست ه شادیها مال چون هم             مــــن کـنار توست  آرزوی     
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 ـندــــها در رسبـــه کـــه پـــناه بــرم چــون غــم -1
                                 بـــه کـــه پـــناه بـــرم چـــون قـــلبم بشکـند 

 ـویم ـــج ون پـناهی مـی از بـهر ایـن حـال زارم اکن     
 د سویمگردم امـا انـدوه آیـ ادی مـیدر پی شـ                               

 
 )بندگردان(
 ـجات بــا خــون پـربـهاعــیسی بــخشد نـ

 ــر درد  و  جـــفاـــــفا و آزادی ز هــشــ
 ا ایــمان دور ز شک و عــصیاننزدش رو ب 

 وانــد روح و تـــو را پـــذیرد بـــخشاو تـ
 

 ــتم ــ اف ـناه بــرم چــون در گــناهــــ بـــه کـــه پــ-2
 ـم زجـر کشـد ــون روحم چ                          بـه کـــه پـناه بــر

 ور در وجودمعدل و بخشش ازکه جویم پاکی و ن      
 گردم امــا انـدوه آیــد سویم  یدر پی شـادی م                          
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   ای شبان نیکو                        ای شبان نیکو

 )2(فندانت نهادیــــــــجانت را در راه گوس
  ای منجی عالم                       ای منجی عالم

 )2(کاران بریختی  گناه  برای ونت راــــــــخ
  ای مظهر بخشش               ای مظهر بخشش

 )2(انیــــــ تا ما را بره دا کردیــــخود را ف
  ای شاه آسمان                      ای شاه آسمان

 )2(دـــــــــباش جانهای ما مشتاق دیدارت می
  ای فرزند خدا                        ی فرزند خداا

 )2(ا میاریمـــــــــــبیح تو را دائماً بجــــــتس
  ای داور عادل                       ای داور عادل

 )2(پر جلال است روزی که بازگشت بنمایی
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  جلال دهم نامت را، عیسی        نام عظیمت، عیسی

 چون از هر نامی برتر است نام تو
 یسیبرافرازم نامت را،  عیسی          نام زیبایت،  ع

 چون از هر نامی برتر است نام تو
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 شبان جانم مطیع تو مانم
 آیم هرجا مرا خوانی من می

 تسلیم توام صدایت گوش گیرم
 آیم هرجا مرا خوانی می

 های سبز یا نهرهای آرام چه باشد مرتع
 دانم شبان جانم با من است

 وادیهای تاریک ، گرچه به کوهها برسم
 )2(ت چه غم شبان جانم با من اس
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 خدا نیکوست با شادی سراییم(
 خدا نیکوست حمدش گوییم
 خدا نیکوست شکی نداریم
 خدا نیکوست یقین داریم

 
 چون به یاد آرم محبتش
 رقصم قلبم حمد گوید از شادی می

 چون در قلبش جا هست برایم
 2) سویش روم با اشتیاق

 
 خدا نیکوست
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 اش رهنما ب       بـهر من  بیا                نزدم  یــ ای عیس-1            
  نـیکویـم  ادی    ای هـ       در دستهایت این جانم                        

 )بندگردان(
  حـــضورتمۀ ـنــ تشـــ ــودتمــــ وجـۀ ـنــتشـــ         

 ) 2( ام همیشه بـاش رهبرم  درخواست کـنم منجی           
 جا ندهم را    هیچکس      نگشـایـم                قــلبم  را -2           

  مصلوبـم      ای عیسای       خواهم              تنها حضورت              
 رمب   درهرچیز باش ره    دارم                 تـوکل    بـه تو-3           

 م محبوب    حیای مسـ         قلبم               کن در   سلطنت              
  

12 
  حـضور تــوام  روح و جـان من مشتاق تو است طالب-1            
  را  مطیعت کنمجسممی پدر ت اـ تحت قـدرت روح                           

 

 )بندگردان(
   ای خـــدا بـه  روح  خــود  سخت من      ۀ           بشکن این پوست

 وجـــود  عـمق   در     بینمت     تا شـــوم آزاد ز قــید جسم           
 

 یسی عـ ـبیهـ شـ   تا  شــوم  راــشکند م  روزه  و  دعـا مـی-2           
 فاــدگی را صــعـطر مـعرفت و شناخت تـو بــخشد زن                    

 پیروزی برجسم خواست روح توست اندر این نبرد درون -3           
  زبـون   این تن مـندگرد  طا نــما تا غالب شـوم فیض ع                         
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 تو دعـا مـی کنم شنوی نـزد ای کـه دعـا مـی -1
  ) 2( شنوی  شنوی می                    صدای دعای مرا می            

  یـــتیمان  درــ پــ   ـداــــــو هســتی خــــ    تـ    
   بـــــیوه زنــان  مۀ   داور  هــــ  ـوــــتـــ                              

 ـیرانــــ اســۀ     ـو هســتی یــار هـــمـــــتـ        
  )  2( کسـان  بی  برای  ملجاء ـو هسـتیــــ   ت                              

 کنم  می  ه دعا مـی شنوی نـزد تـو دعـاای کـ -2
   )2(شتابم می شتابم حضور قدوس تو می     به                             

  تـرک کـنند    ر پــدر و مــادر مــراــــــــگـ       
  رد کنند خود   مــرا  از  دوسـت و دشمن                                

 ـهرها ــــــــ نـ    چــون آهــوی تشـنه بــرای        
  ) 2( ـو  دارم ــ  بــه تــ مچنان  اشــتیاق  ه                               
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 نـخواهـم یــاری از کـس چـونکـه بـا تــو -1
               مــرا کــافی اسـت کـــردن  زنـــدگـانی                        

  هـــیچکس  را  ــز وچی نـــترسم هـــیچ        
  کـــه تــــو کـــنی بــهرم شـبانی                                       چـــرا

  زانکــه ر بــدست تــو هــمی مــحفوظ ت      
  2) کــند لشکر بــــه دورم پـــاسـبانی  (                                      

 ــزد  ــــــ ایــ ـرزنـدـنــترسد از خـــطر فــ -2
   جـوانـی  و                                       در ایــن دنــــیا بــه پــیری 

 ویشـتن را  ـ خــ      بــه تــو مــا سـرنوشت     
  جـاودانـــی               ســــپاریـم  ای  حــــیات                             

  اتــــفاقــی     مـــا ـتــ راحـ     نـــباشـد     
 2) و ای شــاه شـاهــان آرام جـانــی تـ                          (            
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 پوچ و درمانده و سرگشته    و خسته مـن بودم گرانبار

 تو را دیدم در اوج سرگردانی 
 مسیح را در کنـارم دیـدم  در حین تاریکی و سراب 

 تو به من توان دادی درتنهایی 
 آب حیـــاتــــم عیســـی   ام تـو عیسی  نجات دهنده

 بـــه قلبـم بیـا منـجی عـزیزم 
 ن ای عیسـی شبـــان مــــ  امیـد قلب مـن ای عیسی 

 دارم         دنبالت روم چون دوستت می
 معنای هستی رو دریافتم  توراشناختم  روزکه ازآن

 قلبم پرشد با فریاد شادمانی 
 در قلبم به غوغا درآمـد  فریاد شادمانی و زندگی 

         قلب تاریکم را مسیح روشن کرد   
 پـای صلــیبت عیســـی   عیسی  زانویم خم شودای

 م شستی  گناه           چون تو با خونت  
 نـــام عـزیـزت عیســی   ستایش کنم نامت عیسی 

         چون از هر نامی برتر است نام تو 
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 راییمسبیاید خداوند را ب

 شکر و سپاس بهر مهرش نماییم 
  بسرایدکه روح دارد با ما هر 

 عود و مزمور حمدش گویدبا دف و 
 

                     بندگردان
 خداوند  بر نام لحمد و جلا

 ماند در محبت و رحمت می
 ملکوت و قدرت از آن توست

 پدر و پسر و رو ح القدس
 

 با رو ح و راستی تو را میپرستیم
 ای مومنین او را سجده نمایید

  بسرایدکه روح دارد بگذارهر 
 با بربط و دف و عود حمدش گوید
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 هر چه دارم از ته دل تقدیم عیسی کنم
 اطمینان به پیش رومپیوسته در حضور او با 

 
 بندگردان   

 تقدیمت کنم ، تسلیمت کنم
 همه چیز را ای خداوند تقدیمت کنم

 
 زندگیم ای خداوند تقدیم دستهای توست

  در خون پربهای توستمهمواره اعتماد
 

  شادی و وجد کن عطا،با روحت پرساز وجودم
 با کلامت با حضورت کن سیراب جان مرا
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   از  آن  وی هسـتم و مــن   حبوبم از آن مــن اســت             م-1

   آوازت  را   بشــــــنوانو     چــهرۀ خــــود را بنــــما                   
 ای محبوب مؤمنان ای عیسی

 )بندگردان(
 )2(  ای منجی آسمانی تو تنها نور جهانی           

 انتهاســـت مــــــــحبت تــــــو بــــی             
 کوبـــــد مـی   در قلبـــم را  ت آواز محبوب مــن اسـ-2

 خواند  نـزدش می مـــرا بــه        بــا صـــدای دلنـــوازش
 محبوبم عیسی از آن من است

 اشــــتیاق وی بر مـن اسـت   مـن از آن محبـــوبم    و           -3
 جهان محبوبی است اندراین                     مـــحبوب من برتر ز هر

 محبوبم عیسی از آن من است
 گذارنگین بــر بازویـــت بـ   مــرا چون خاتم بر دل و-4

 تا ابـــــــــد خاموش  نشود   تــو      زیـــرا که محـــبت
 محبوبم عیسی از آن من است

16 
 وفندان مــرتع تــــ   مـا گوس  بـیا           یکوـبان نــــ آه  ای ش-1
  )2(  بنما   بانیـــ   ما را تو ش    ها        مهــــــ  ما را ببر نزد  چش    
     در بــیابان سرگردان  بـودم بودم          گوسفند گمراهی من-2
  )2( ـیدم              بسویت شتابان دویدم نـدایت  بشـــ آنگـه ص    

 نترسم وهیچکس چیز  ازهیچ  درحضورتو شادم            زین پس-3
  )2(  انیره       مـرا از خطر می        سی شبان مـنی     چون تـو عی
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 )بندگردان(
 ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش
  تو نــور جـــهانی به دلم جـــایگزین باش

 وقتی که به ظلمت گــردیده گـرفتار -1
 وقتی که مـددکار عاجــز شــده از کار                                    

 ده دشـواروقتی که ز عصیان بر من ش 
 باز آی و نجاتم ده و هم رهبر دین باش             

 هستم به تو محتاج هر ساعت و هر آن -2
 درت شــیطانــفــیض تـو بکاهد از قــ

 درخشــــان در تیرگی ابــر در نـــور  
 ته به هر جای مرا یار و معین باشـپیوس   

  ز سـما شـد چون صبح سعادت طالع -3
  شــد د در نور فناهـــر ســایه عبث بو

  بنا  شــــد پیدایش گیتی بـر نـــــور 
 باش یقین   نور تو مرا    حقیقی  نور ای          
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  سزاستو  بر ت  پرستش  که    ای   و بقاست      تدر و  در تو جلال -1
 تناس فـ    بی تـو  و  تو بقا    در    دی      ـ ابــ    تو  ازلـی و تــــو     

 زوال  ز ـــرگـــهـ    نبیند نـامت       لال   ــ در گاه قدست پر از ج-2
 ت ــتهاس  انــ  بـی تـو      محبت     خدای پاک     قدوس   قدوس ای  

  جـهان  نـور  هستی      از تو کـه    رخشان        نـور حـقیقت باشد-3
 تـ مـاس  دلهـای  مـنور  از تـو     در ظـلمتیم            بی نور تو مــا     
 سانــک دان و ما بـیــدردمن ما   گـــنهکاران              ما مسکینان و-4
 که درگاهت دارالشفاستـ  چون  ایــم          آمـده   از بهر درمـــان    

 184 
  ای خداوند وعده های تو چه عظیم است 

 بـهر همـه مـؤمنیـن نـور و یقین است 

   یم ، درون قلبم تـو را خواهم ، تـو را جو

 توئی راهم ، توئی نورم ، توئی شبانم

 

 )بندگردان(

 قلبم پر از حمد تـو است مسیـح عیسـی

 جز توکسی رانخواهم من دراین دنیا

 تـو را خواهم ، تـو را جویم ، درون قلبم

 توئی راهم ، توئی نورم ، توئی شبانم

 

   آیـم  ای خـالـق کـل هستـی اینـک مـی

 خوانم رگزاری تو را میبا دعا و شک

   جـانم اکنـون مشتـاق توست منجی دنیا 

 قلـب مـرا بـا حضـورت مزیـن فـرما
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 خداوند من یهوه با جلال پیروز شده 
 و قوت و تسبیح من خدای نجات من

 ارابه ها و لشکر فرعون را به دریا ریخت
 دست راست خداوندم به قوت جلیل شده

 
 اسم یهوه را شنیدند همه امتها

  همه بت پرستان ،همه مردم کنعان
 د موابیان و ادوم در حیرت افتادلرزیدن

  از وسط شکافتای سرخوقت طلوع صبح دری
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     ما       انــدر زمـــین  و  در  سـ    نـامت مـجید است ای خدا      -1      

 )2(ـمانهم قدرتت در آسـ          ا   فـیضت عـیان در قــلب م         
        وت بــنا ـقـ ای  خود کــرده        ا  ــهر و وفــ از لطـف و از م-2      
 )2 (ـودکانـهم بـر زبـان کـهـا            ـچهــ بــ ـدر دهـانــ انــ          

 ـهـ م ید وـبـر اخـــتر و نـاه       چــون بـر سـما کـردم نگـه    -3     
    )2(این جهانه اندر چ باشد          ــبه ت    گـــفتم کــه انســـان        

  ملک در رتــبه کـــمتر از   لک       ــ بــردی تــو او را بـر ف-4     
 )2(انگــلالش رایاج جــت   ک       ـی  لیکن بــدادی یک به          
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   عیسی بـه قلب  من  در آ      و را          از جان و دل خواهم ت-1
 ـرا                 کــن  رهـــــبری مــــراـــو را آنجا  سـ  بـاشد ت    
 هان   نـامت کند  از  دل  ن    جهان              غـوغـا و شور ایـن-2
      ظـاهر   کـنی  خـــود را بان            ـ شـ   لیکن تـویی نیکو    
 باره  دور   از من نما  یکــ         خودخواهی و کبر وغرور       -3

  رااز   دل   تــو   خواهم       سـرور            گردان تو قلبم  پر      
 نافرمـان  مـن     وین قلب       ن         مـ  این روح  سـرگردان -4
 ـانـاجـــ     بـرم     فــرمان         ن       مـ  در آی و کن درمـان    
 ر چیز روح افزا   شـود   ه         دل از عیسی شود       گر  این -5
  دنـــــیا       تازه  شـــــود      ـود          شـ باــ  زشتی  رود زیـ    
 ــر بـــاشد دگـ     از آن تو     ـر         ـ اگـــ     سرتاسر قـــلبم-6
 ـیا   ب   خـدا     پـــس  ای       در          ـ پـ   چیزی نخواهـم ای   
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 امـی و شادیمده آرـــــشحو ـمـ          مــ بیداریـ بــدا طالـــای خ -1

 محبتی نه آرامـــش و نه هیـــچ      درتی    ـدا ز تو نیست قــم جن  دا   
 )بندگردان( 

 خداوند نورت را بر مـن بـتاب                                         
 حاضرم تا بشنوم هر نوع عتاب                               

 مـنتظرم تـا دهــی مـرا جـواب
 راــــ م  درد    هم   ی وـ  پریشان    مرا     عفـض  دانی ح توـای مسی -2

 دمد  همچو بادی می ودمـجبر و    یا کـند    ـ اح ـراــ روح پــاکت مـ    
 دصوت و سرو دلم   بخشد هم در     ـود ــو ســوزد وجآتش روح تـ -3

 تا کنم اعلام حقیقت را چو نوح           روح  ام به ظرف خاکی پرنما این      
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 م خوانـ     تو را در تنگی مـیکند       ادیـ ش یحا در تو جانمــ مس-1
 ـیاتم حــ  ـید ـ  تـویی امــــ  سرایم       رودی تازه میــ هر روز س    

 )بندگردان(
  بــا مــن بــاش خــداونــد،ن بــاش بــا مــ،بــا مــن بــاش

 جــان را بــه دســتت سـپردم
 حبتــ مــ        انــدر چــمنچرانی      یــم  کجا گوسفندانت را -2

 انمـبــش یح باشدـون مسـ چ            به وادی مرگ چرا گریان باشم 
 اریکمستقیم و ب  است   راهی  ـار    ـ آبش  راه مسیح پر از چشمه و-3

 ه تشــنه است بــیایدـ   هر کـ  کند      سیراب مهرت آن را یهای    جو
 مـآیـ مـی    چون خوانی مرا     عیسی     رسد گوشم می  صدایت به-4

  سـتایم  د تــــو راــ ابـ تـا        نگهدار     را در حضورت     دائـم مـ
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 )بندگردان(
  نــهرهای آب شـدت اشـتیاق داردچـنانکه آهــو بــرای

 مـن اشـتیاق شدید برای  تـو داردجان هـمچنان ای خدا 
 دای حــی ــــ خــنۀت تشـــخــداس نۀ مـــن تشنجـــا -1

                 کـــه کــــی بـــیایم بـــه حــضور خــدا حــاضر شــوم
 

  )2( برخدا امید دار زیرا که او را باز حمد خواهم گفت  -2
  )2 (جات روی مـــن  و  خــــدای مـــن  اســت    کــه نـ      

 
 

 بندگردان                                        180 
 جنگد در اریحا  اریحا  اریحا یوشع می

  "دیوارها فرو ریزد"ریحا تا جنگد در ا یوشع می                  
 القدس اش روح خیزد از دیوارها هادی و می -1

 باصدای شیپور گوید نبرد از آن عیسی است     
 با صدای کرنا با نوای شیپورها -2

 "دیوارها فرو ریزد"قوم خدا فریاد زند      

 شاعول خوب جنگیدند در جنگهای خدا جدعون ، -3
 جنگید در اریحااما هیچ کس مثل یوشع ن     
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 اودانهـــــــج  نور   ای الق یگانهــای خ

 نامت بر قلبم نشست زد آنجا یک جوانه
 اخه های پرثمرــته شــاخه گشــجوانه ش

 درــ بارور طلب کنم ای پ وندــتر شـبیش
 بندگردان

 )2( ای پـــــدر ، ای پدر، ای پدر،ای پدر
 

 نورن تو ما را مــود کــور رحمت خــبا ن
 هان تاریک نگذار شوم پرپرــــدر این ج

 سرور  ای سالار و ایکن من تو سروریبر 
 هان تاریک بی تو هستم مکدر ـدر این ج

 
 وانیــــمانی قلب مرا تو خـــای پدر آس

 مانیـــــبهتر از من تو میدانی ای پدر آس
 بر من باش یار و یاور از هر کسی عزیزتر 

 هر کسی عزیزتربر من باش یار و یاور از 
 )2( عزیزتر   عزیزتر  عزیزتر عزیزتر
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  عقل و جان ای نور چشم ،ان جهان شاهشاهای 

 )2(  عیسی خداوندم تویی  ،بر تخت دل سلطان تویی
 ن و مکانخالق کو ای  ، ای نور چشم عاشقان

 )2(عیسی خداوندم تویی ،   جان رامش آرامای 
  سالک صحرای نجات ، موسی به فرمان تو شد
 )2( عیسی خداوندم تویی  ، داوود به دل اقرار کرد
  هم روح و هم ریحان تویی ،همچون بهار اندر چمن

 )2( عیسی خداوندم تویی  ،  توییژاله تویی نسرین
  در جانها جانا تویی ،یدر جسم ما چون جان توی

 )2 ( عیسی خداوندم تویی ،  توییاصورت تویی معن
  چشم و عیان را میدهی ، تو جسم را جان میدهی

 )2( عیسی خداوندم تویی  ،  تو سامان میدهیجان را
 هم در زمین هم در سما  بودم من سالهاپویان  

 )2(چون باز کردم دیده را دیدم خداوندم تویی 
  هم ساقی مستان تویی ، اقی توییهم بو هم حی 

 )2( عیسی خداوندم تویی  ، هم آب و هم نان حیات
  رحمت بیکران تویی ، جاودانی توییزندۀ

 )2(عیسی خداوندم تویی ، تشنه فیض تو منم 
 سالک کوی تو منم  ، عاشق بوی تو منم

 )2( عیسی خداوندم تویی  ،هادی و سلطانم تویی
  نوح من تویی کشتی ،فتح و فتوح من تویی
 )2( عیسی خداوندم تویی  ،شسته به خون تو منم
  راحت جان من تویی ،شادی روح من تویی
 )2( عیسی خداوندم تویی  ،کیست حریف مهر تو
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 )بندگردان(              
  )2( حـیات مـؤمنان  ی منشـأی تـودای خـداونـ             

 انمـــج      شفیع و مالک     حـیاتم         راه و راسـتی و-1               
  )2(  عیسی       خداوندم ـله          ــاعـــظم گــ                    شــبان 

 تو یابیم فیض و شفا    ز     ها           تویی تاک و ما شاخه-2              
  )2( خداونـدم عیسی           تویی ساکن در قلب ما                        

 اودانــی ـ ای سلطان ج    مانی           ـــــــ آس  ای داماد-3              
  )2  (ی عیس  خداونـدم         دیدارت        عروس مشتاق                   
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 دم   داونــــ خ  »الف و یا«       چیزم               عیسی تویی همه-1       
 ام اولــین و آخــریـن در زنــدگی             

 ــازند  سـ  فتهــ آش د              حیاتمرسن می    طـوفانها چون در       
 ن پـناه جـویمدر آغـوش گرم تـو م          

 ـویمـند س آی فاهاـ    گر جـ  ـادی  سرایم        ـــ او را بـا شـ          
 یریت   ـ خ      هـمه گیرم بــه  شکـنجه  و  درد  زحـمت                   

 رقم آرمیده استچـون عیسی در زو         
 ام مودهــ نـ    انکار نــفس       ام           بـــرداشته    صــلیبم را-2      

 ام  زیـان دانسـته بـهر عـیسی سـودم         
 گردم با عیسی    تا مصلوب     لجتا          ـ ج ـوی ــ روانـم سـ          

 چون پس از مرگ در قیامش شریک گردم         
 ـد   از  مـحبت    خــداونــ    ما را جدا سازد       کیست که           

 ا  مـ     کیست بـه ضد ایمان   ـــللویا      ــ ه  ماست خدا با           
 چون عـیسی سلطان قلبها کـنار مـاست       
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 ی  مـن   آرزو   خداونــدا تو آگــاهی               ز  انـدک-1            
  من خوی           و دانی جمله  را        خودۀ بند     شـناسی              

 ان منــ شب  ای نیکو   تـو        بود مهرت ز حد بیرون                     (
 2  )دانه دانه موی من     ز آگاهی             چنین  گفتی که               

  عـــزت  شادی و غـم               زمـان     ی و گه فرسودگ-2           
 بسوی من آن باز است تابانم               که ش     به درگاهت                 

  مـــهربان مـن ـانهــ  یگــ    در این دنـیا تو را دارم                          (
 2)  آبروی من      تو هستی تو               بود فخرم هـمه در                

26 
        پـر از جـــلال حـیاتـماکنون در نور سـالکم            -1          

     بـــــا  مـــــن  اســـت        خـداونــدم           مسـیح                 
    عـیسی    طی مـی کنم با          ســــفر  زنـــدگی را                     

 خوانم هللویا تسبیحش ، می            
 )بندگردان(

  آسمانی داده استۀکند ، وعد ام حفظم کند ، پیروزمندم می     منجی
  راستایم خدا  می  از این رو بسی شادم ، از هر گناه بیزارم ، پیوسته    
 

 اطنم      زیـــبا  شــده   بـــ    ام             مرده  چون با عیسی-2          
 ـــــــویــــــــاـ   در مسـیح  شــادمانم                  هـللــــ             
   بندهایم  نــیز  گسیخته           شـده           گناهانم مـحو             

 پیروزم بر فوجهای شیطانی       
 دگانیب  زنــ     هـــم  آ  مانی            آســـ   غـــــذای-3         

 ــــویــــــاـــ   هــللـــــ    مســیح هـمی یــابم             از             
    تـاجم را نـیز آراســـته     به خونش مــرا شسـته                         

 راهـی آسـمانم کرده است        
 لال جــ ند اینک  پـیدا       حال           کاش هر پریشان  ای-4        

   خــــــدا       دهـــــد      که بــا صـلیب عـــیسی                      
 ی جـاودانـ       از مــرگ    جـهنم              تــا رهــــد از             

 پیدا کند نجات آسمانی
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 انـابــوج شن در بیــون مــــــچ چـون سـرگردان من همچو باد 
 اهـــــــام در گن دهـــــــــــانـــم جـســـم و روح مــن بـی پنــاه 

 ردمـی بــــطان مـان از شیــــفرم کــردم   چـــه مـی ــهنـــدانــست
 مــــــــــتـداشــــدی نـــــــیـام مـــن در ایـــن دنـیــای فــانـی 

 بندگردان
 اما یک قدرتی درونم دیده شد(

 2 )قلبم ظاهرشدخدا در دوسروح ق
 نــــــکان مــــه مـــشتـما گــس من تــگـار ایـن جـان د رســـش

 نــــــــاه مـــنـــه گـتـــســـــش ود بـــا خـــون پــر بـهـــای خ
 هـــشتـ برگ  ادیــــــه شـم بـغم ته ــ گشیـــأس هـــای من امید

 هـــــتـسـشــم نـــــــــــلبـــدر ق وبــم عیســای مسیـــــح مـحبـ
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 ــطاــعـ   قـوت فـــرما      به مــا               ـدســالق  روح-1            
     روشن کـند  جـــان را  رحمتت               ور  تا آنکـه ن               

 ـالب آ  و   غـزادــ    بگـ    را              ویـن قـلب جــامد-2            
 ــرما ف ـو خـــلقتم ـ   نــ    دم             ـافکـار ب    برجــمله               

 بندگردان                                                                  
    شک را بـــبر  از  مـــا   بـخشا           ــونـمان  ـای   (                 

 2) فنا ـــیـ  بـ  ا  حب    بـ        مشتعل     دلهـایمان کن                    
 

 ـبد تو  را زیـ  ـبیحـ   تس           زبـــان مـن       مد ازحـ -3            
 مرم  راـــ عـــ    بــاقی    کنم             خدمتت  صرف پس                
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  آئیم  ا سپـاسبـه حضــورش ب ـرائیــم  بیــائیـد خـــدا را بسـ-1

 )2( بخوانیم  با شادی و شور سرود ی نجاتمان       در وصف صخره
 )بندگردان(   

 )2(ا  ی اوئیـم ، اوشبـان م گلــه مـا قوم اوئیم،او خدای مـا       
 
  دارد تعلق آب وخشکی به او  اوپـادشـاه کـل جهــان است -2

 )2( دریـا فـرمـان میـراند   بـرمـوج اوست دردستهای زمین       اعماق
 
 رود آوریمسـرهــایمــان را فـ   عـظـیـمـش  دربــرابــر نــام-3

 )2(سرائیم  بگوئیم،حمدش شکرش  عبادت کنیم        او را بـاشادی
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           دلپسند است چهاینک چه خوش و(
 2)  ایــمـانـدارانا هـــم بـــودنب
            با یکدلدلبا یکدل، همه با یک(
 2) واره بـا یـکـدلا مـحبـت همب
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 ات  هرهــــتـا بینم جمـال چ ام  به قدسهای تو داخل شده

 وم ز آتش روحتـــــپر ش ام  ا خـــون بـــره آمــدهبـــ

 وب  مـنمحب ای معبـود مـن ، (                      

 2) قدوس یاه نام تو قدوس است ،                       

 با قلبی باز ، با قلبی باز مشتاق ملاقات تو هستم               

 27 
 تـنها عـیسی بـاشد مــالک دلـم                 -1

 ها عـیسی آنـجا سـاکـن شـودــ  تن                                 
 ـحبت  او  را مـــانند نـــباشد                ــم             

 یابم  مــی ها نــزد او  راحت ـــ  تن                                        
 )بندگردان(

 غـــمی نـــدارم گــــله نکـــنم
 ست من ا  خـداوندم عیسی نـزد

 گیرد می خود فرموده که دسـتم را
 بــرد آنـجا که دائـم راحت است

 تــنها عـیسی کرد از گـناهم آزاد                  -2
 تـنها او در حـق من احسان کـرد 

     عـظیمش               دلم را بشـکافت با مـهر            
  آنگــــه آرامـــی آســـمانی داد 

 وم                ـــش  مـی نـاتوان نـبرد وقــتی در -3     
  بخشد  نـیرو  من تنها عـیسی بـه                                      

 م                 ـنوش  می ــیات او ــ حۀاز چشــم           
 یــابم   نــیروی تــازه مــی دائــم

              کـند       پیروزم  ی در این نبردــعیس  -4     
 مــرا نــزد خـــود آســمان بـرد

     خواهم کرد             در آنجا همواره شادی           
  راحـت  و آرام  در آغــوش  او
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 ـــید مـاــ     هــــادی و امــ   عتماد بـر عیسی نیکوست      ا-1      

 ـلام  او  پـــیداــــــ  در ک اوست          های عـالی از ده   وعـ        
 )بندگردان(   

 اش را    آزمـــودم وعـــده    بـر عـیسی دارم اعــتماد     
   فـــیضت را  عـطا فــرما ای مسـیح ، مـنجی عالم           

  بـر آن خـــون پـــاک او          عیسی  دارم          اعـــتماد بـر-2    
 ـم او ـ فـیض و رح محض      جـرمم            زدوده  وی  خـون         

 دــن  بــ  قـــید و  آزادم ز        شیرین است            اعتماد بـر او-3    
 د ـ خـداونـ  ـیح ـ مسـ آن        اوست           در          شادی و سرورم

 عیسی  ام منجی و  دوست       ــان         ـ ج  ای امـیدو شـــادی-4    
 اـرج ه ـویم شــــهمدم      ابان          ـ تـ ور تــو بــه رویــم    ن     
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 ام منجی  ته ـپر جلال است پیروی او که گش -1

 ــرور  مــن  در  اوستـادی  و  ســ   شـ                                                
 می به پیش روـ در طریق زندگی چون با عیس      

 ــبری کـــند مــرا چــون  دوست  ـ                                               رهـ
 )بندگردان(

 است                   بـا او زیسـتن چـه پـر جـلال        
 بــا او زیسـتن چـه پـر جـلال است 

 را رهاند                 ز مر رومــرا رهبری کند ه      
  بــا او زیسـتن چـه پـر جـلال است            

 پرجلال است درحضورش زیستن دور ز ابرغم  -2
 ــا  و  ذکـــــر  فـــــیض  اوـــ   بـــا دعـ                                          

 مم دـمـ هـ  در مســیر زنــدگی مســیحا بــاشد       
 هـــــادی و رهـــــــبرم از هــــر ســـو                                              

 ماویــ سـ  ـهر زرینــعـیسی با من باشد در ش -3
 همتا   بــی  ـــلال  و ــ وه  چــه  پـــرجـ                                            

  هردمـی ادانـــ ش در حضورش زندگی نمایم       
 ـاهم راـ ســــــرایــــم شـــ ـدـ تـا ابــــ                                            
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 ای فـروغ  جـاودان ای مسیح نـور جهان -1
 ید ماــما راحت و امــ و سضـالق ارـــ    خـ                               

 )بندگردان(
 عظیمت          در نور رویت آیم به سویت       حمدت کنم بهر فیض

 فایمـ  ش  تـویی نجاتم و  تویی           تـویی خـدایم مهر و صفایم    
 ای خورشید عالمتاب بر من مسکین بتاب -2

 ـرا قـلبی نوـ م  بـخشد رمی انــوار تـوــ     گـ                                 
 یمریم پر ز احسان و رحـای خـداونـد ک -3

    بشنو این دعایم را شکرت گویم در هرجا                                  
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  ن اوست م ویـقۀ خرــــص      من است   قـوت  و خدا ملجا - 1               

ت            ــــاوس نند مـلـبـۀ ـــقلع  خداست      نجاتم   شاخو سپر            
 )بندگردان (

 )2(القدس ای روح برتو ای پسر، شکر ای پدر، شکر شکر      
 

     یم      ـده یـانــادمـــــش  آواز                 ـیم      رایــــبس  را  دا ـ خ دـبیایی  -2
 یـیمآد م حبا حضورش در    تایـیم      ـــبس را اتـجـن ۀخرـص              

 بیدـــــلط مـدایـ را شـروی      د     ـنمایی خرـف  قدوسش نام  در-3 
 یدوانـــــخـ  ه را وـهـی  امـن      ذکرکنید       کارهای عجیبش را                                                           

 وانیدــبخ بیحــــراتس داــخ   بخوانید      تسبیح  تسبیح بخوانید-4 
 یدوانــخ بیحــــتس اوراامــن                                      د  ـای خـداونــجـمیع  لشکره                   
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 للویا                      ـ هـ   کـرده قـیام مسـیحا ، -1

 زا ، هـللویاروزی است شادی اف
      للویا                  ــ هـ  بهر نجاتت ای یـار ،                 

 ـللویاـ ه ان داد بـر روی دار ،جـ
              هللویا            جان را  به کف نهادی ، -2

  هـللویا ـا را نــجات دادی ،ـمــ
          ـللویا              ـدرد و  غـم تـو باری ، ه                 

 هـللویا ـخشیده  رسـتگاری ، ـبـ
            هـللویا              از حال  و  تـا قـیامت ، -3

  و ثـنا بـه نـامت ، هـللویا    ـمدـح
             هـللویا              داونـد ،ـبهرتو ای  خـ                 

  هـللویا     ــرایــند ،ــرشتگان سـفـ
170 

   تو بی همتائی ، تو بی همتائی 
 تو بی همتائی تـوبی همتائی ،  

   تـو خــداوندی ، پـسر خــدا 
 تو بی همتائیعیسای مسیح  ،  

   تـو مـحـبتـی  ، تـو آرامشـی 
 دارم،تو بی همتائی  یم دوستت

   پرستمت  پرستمت  ، می  می
 پسـرخــدا   ،    تو بی همتائی
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 چشمـان قلبـم بگشـا   چشمان قلبم را بگشا 
 )2(و را  بـیـنــم تا  ت   تــا تــو را بــیــنــم 

 درخشان  نور رویت   آسمــان   درجــلال 
   مهر قوت ازتوست 

 )2(قدوس قدوس   قدوس  توهستی     
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 در طـــی ســفر در نــور ســالکم                   -1
 هــــا  کـــوهها یــا دره بـــر اوج

                گـوید مسـیحا      "تــرکت نکــنم "            
 ایست عــالی از بــهر مـا ـدهـوعـ

 
 )بندگردان(

  خــدایـی     نــور       ـدایـی       ـخـ نـور                       
  جـلالش   بـــــا  لبم               ــتـابان در قـ

   مسـرور  و شادم  ــویــا             ـــهللــ ها
 ام  را      مــــــنجی    مد       ـخوانم من ح

 
                 گـیردم فـرا  ها ـون تــاریکیـــچـــ -2

 ام بـــاشد هـــادی مــرا    مــــنجی
 نور من اوست در وی ظلمتی نیست                              

 ـمواره کــنم نــزد  او  زیسـت  هــ
  تابان                   نـوری   در  شـادان بــا قـلبی -3

 ســـــوی آســمان  بـــاشم  روان 
  شـادمان                    قــلبم ثــنا  ـمد وـح بــا       

 ـــهانـام  نــور جـ بــاشد هـــادی
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 ام شــادن هسـتم                     در مـنجی-1       
 فــیضش را ســرایـم هـر دم

         چون بر شیطان پـیروز گشتم                      
 ـدم از درد و غــــمآزاد شــ

 )بندگردان(
  اسـت  رفیـع مـــقام من بـس
  شــریر است بــرتر از فـــوج
 ـانــیـروحــ  در ایــن نــبرد 
  نمایان است فــتح مــن بـس

  فـدا ام عیسی بهرم شد منجی
  جـــلجتا  صـــلیبی  در بـــر

 هایمـ هوس پـیروزی بخشید بر
 و هرگناهم را برداشت اوترس

                 ـتم  ـام پــیمان بس بـا مــنجی -2
 او را جـویم راهـش  پــویم

  هــرنـوع شک را دور نمایم                        
 او پـــیروز مـانم بـه لطـــف

 ــدا                    ـ خـ    تـــامۀاســـــلحـ -3
  دنـیا  در ایـن بخشد قــوت

 هایش                     وعـــده         بــا تکـیه بـر
 را مشــوش ــنم شـــیطان ک
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        مسیح حیات و مسیح است نورم         -1

 ـجورمــــیح هـادی شـب دیــــ  مسـ                          
        ـلم           ـمســـیح کــاهنم مسـیح وکی             

 مــدلیـل  یحــــیح اســتاد و مســ مسـ                                  
 ام                   ادیـیح هـ مـصلحم مس مسیح -2

 یم      ــاجن  حــ مسیح است عـدلم مسـی                           
 اهم                   ـ مسـیح پــیغمبر ، کـاهن و ش            

 راستی مسیح است راهم    مسیح است                                   
  جلالم                   یح مس مسـیح است تاجم -3

  مـلالم  ـیح همدردم چــون درـــمس                            
 ـظمم                   اع  مسـیح در ســما گــنج              

  غـمم   در هـرگـاه  ـلی ــیح تسـ مس                                 
 ـم                   ـ آقـای  ام مسـیح مسـیح مـنجی -4

 ـیح  مــولایـمــــمتم مسمسـیح  قسـ                           
  غـذایـم                      مسـیح  مسـیح آرامــم             

 انــتهایـم ــیــــــادی  بــ شـیحـمسـ                                  
         ادی           ـمسیح به هر غـم مسیح در ش -5

 ــیح  از  گـــــناه  دادم  آزادیـمسـ                           
 فا                   ـــ بــهر مـرضم مسـیح است ش             

  غــنا یح استــقر مسدر فــاقه و فــ                                   
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 )2(در عیسی فـــرزنـــدان خـــدا هستیم 
 نـام قدوسشسراییم  شــاد و مسـرور مـی

 نـام عـــیسـی پــرجـلال و چــه زیبـاست 
 )2(بـــهرمـــا را گرفت شادی بخشید غم

  درمان  شفا ودل شــکستـه را بـــخشیــد 
 نـــام عیسـی  پــرجـلال وچــه زیبـاست

 )2 ( در عیسیـــدا هــستیم سربـــازان خ
 بـا قوت روح شــاد و پیــروز در خداوند 

 ــــلویاههلـــلـــــویــــــاه ، هلــــــلو هل
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  بی نـظـیـر  و  بـی هـمـتـا        ح پـرجـلال اسـت نام مسی(
 )2()ها سختی در    قادر هم          ها ـسلیاوسـت خـــدای ت

 کند هرانسانی را  احسان     که         محبت و فیض است پرازوا
 ها  ها و در سختی  درطوفان        ـلامـتی دهــد آرامــی و س

     اوست فقط صخره نجات ما 
 )2(چه پرجلالی ، چه پرشکوهی ، پراز محبت و راستی 
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 رائید ـــ س  نامش با شــادی  آئیــد به حضـور او بــا تسبیح 
 ادی کنیدـــ ش  نـجاتش در   گویید آئید نام قدوسش حمد

 ) 2(است  جهان اوخداونداین  چــون خـدای ما پادشاه است 
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     چون صـدای منجی آید    آید           چون صـدای منجی- 1    

  بیا     صلیب خود بـردار و              چون صـدای منجی آیـد         
 )بندگردان(

        هرجا  رهــــبری کــندمجا رهــــبری کــندم       هر 
 موارها او روم ، روم  هـ        ب ندم     هر جا رهــــبری کـ

 

 ـذرم  بگـ   گرچـه  از دره  بگــذرم            ـه از درهچ گـر -2    
 موارهه ، رومـذرم               بــا او رومـه از دره بگـ گـر چ         

 تسیمانیج  ـر روم تـا ـگـ      جتسیمانی               گر روم تــا-3    
 ـمواره با او روم، روم هــ      جـتسیمانی            ـر  روم تا    گ       

 لالمجــ  و  او دهد فـیض      جلالم           او  دهد  فیض و - 4    
کند همواره                     ظم کند،ف ح     جلالم             فیض و   او  دهد        
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 افرازم یم  بر ی کـوههاچشـمان خـود را بسـو -1

 آیــد ـیـــــانت مــن  مـــ کــــه از آنــــجا اعـــ                                  
   اعــــانت مـــن از جـــانب خــداونــد است     

 ـریــدــــــــ زمـــــین را آفـ                                     کــــه آســــمان و 
 واهد گذاشـت که پای تو لغزش خـورد او نخـ-2

 وابـیدـــــافظ تو است  نخواهد خــــــ                                    او کـه حـ
 خـوابد   ایـنک او کــه حـافظ کلیسا است نمی     

 تــ تــو اسۀت راسـتت ســایـــداونـد بدســـــ خ                                  
 ر روز بـه تـو اذیت نـخواهد رسـانـیدآفـتاب د -3

 حفظ خواهد کرد اوجان تورا،ب درشبهتاونه ما
 دارد  ـر بــدی نگـاه میـرا از ه  خـداونــد تـو      

 داشت دخولت را نگاه خواهد روج وــخداوند خ                                
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 هــمه چـیز ای مـنجی از تــوست                  -1
 ز ســـوی تـــو و بـــهرتـــوست ا

  تـــوست                    امـــوال مــن عـــطای     
 جسم و جـان و روح نیز از توست  

 
 )بندگردان(

 تی               ــــخــالق عـالم تــنها تــو هس                   
  )2( مـالک جانم تنها تـو هسـتی               

 

 حب و مــن نــاظـر                 تــویـی صــا -2
 ـمه جــا هســـتی حـــاضرــدر هــ

 امــانتی است ایـــن جســم  مـن                       
  مــن ـم ثــروت و هـــم وقتـهــ

  گــوسـفندان                         تـــویی شـــبان-3       
 صــــاحب  و  مــــالک  جــــهان

 ای                   داده   ـوالـــــو بــه مــن امــتـ            
 ای   از  مــن  حسـابش  خــواســته
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  مـی گـویـد  دوستـی هست از برادر چسبنده ترمـشکـلا
 ای درخـشنـده تر ورش در تــاریــکــی از هـر ستــارهنــ

 بندگردان
 روی دوسـت خـود را بــا پـند و اندرزها تیز می سازد او

 اد می سازد اون را شایش عطریست دل و جاه با راه حل
 

 رخـیـزانـد اووقـت افـتــادن هـا فـوراً دسـت گـیــرد و بــ
 و نیک یـار  آن  بـاشـد انـی عیسـی  د عـزیـزم  ای دوســت
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  ای خداوند وعده های تو چه عظیم است 
 بـهر همـه مـؤمنیـن نـور و یقین است 

   تـو را خواهم ، تـو را جویم ، درون قلبم 
 توئی راهم ، توئی نورم ، توئی شبانم

 
 )بندگردان(
 ست مسیـح عیسـیقلبم پر از حمد تـو ا

 جز توکسی رانخواهم من دراین دنیا
 تـو را خواهم ، تـو را جویم ، درون قلبم

 توئی راهم ، توئی نورم ، توئی شبانم
 

   آیـم  ای خـالـق کـل هستـی اینـک مـی
 خوانم با دعا و شکرگزاری تو را می

   جـانم اکنـون مشتـاق توست منجی دنیا 
 ن فـرماقلـب مـرا بـا حضـورت مزیـ
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  داریم  من آزادی دارم ، تو آزادی داری ، همه مـا آزادی-1
       من آزادی دارم ، تو آزادی داری ، هـمـــه مــا آزادیــم 

 
 )بند گردان (

 خداوند گفت و شد ، زنجیرها پاره شد ، گناهان ما پاک شد ، هللویا 
 
  من آزادی دارم  ، تو آزادی داری  ، هــمــه مــا آزادیــــم -2

 مش داریـم      من آرامش دارم ، تو آرامش داری ، همه ما آرا
      من آرامش دارم ، تو آرامش داری ،  همــه مــا آرامــیـــم 

 
  من آرامش دارم ، تو آرامش داری  ، همـــه مـــا آرامــیـم -3

 من شادمانی دارم ، تو شادمانی داری، همه ماشادمانی داریم      
 م من شادمانی دارم ، تو شادمانی داری ، همه مـا شــادمـانــی     
 
  من شادمانی دارم ، تو شادمانی داری ، همه ما شــادمـانـــیم -4

      من پیروزی دارم ، تو پیروزی داری ، همه ما پیروزی داریم 
 من پیروزی دارم ، تو پیروزی داری ، همــه مــا پــیــروزیم      
 

 من پیروزی دارم ، تو پیروزی داری ، همــه مــا پــیــروزیم
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  عـیسی                  های شاهم وعده  بـر  پایدار -1

 ابــد تـمجیدش کـنم در هـر جا تــا    
 دا را                  ــ خ  هـــمواره ســتایش کــنم   

  پــایدار   ــدا ــ خـ های ـدهر وعـبــ   
 

 )بندگردان(
        دار           ـــ   پــــــای   دار        ــپـــــای      

 ام خـدا های مـنجی پایدار بـر وعده    
 دار                  ـــ      پــــــای      دار   ــ پـــــای                

 ــایدارپ   های خــداونـد بـر وعــده 
 

     حکم دارد             ــای مـ هایش پـایه وعـده -2
 ترس هجوم آرد  چون طوفان شک و

 د                  ـــخشـاش پــیروزی ب کـلام زنـده     
 دار ــ پـــای   خــدا  های ر وعـــدهبــ

        ـم           ــدان از روی کــلامش یــقین می -3
 ـموده گناهم عـیسی پـاک نـ ـونـخـ

           ـود آزادم          ـاکنون مـن در مـنجی  خ      
 ـایدارـــدا پـ خــ  های ــر وعـــدهـبـ

 ی                 ــپـایدار بـر کـلام خـداوند عـیس -4
 ـرده مراـ او مــجذوب کـ مــــحبت

 دنیا                   رــبـا شـمشیر روح پـیروزم  بـ       
 دارــ پـــای    خــدا های ـر وعــدهبــ

 ام                  تادهــ ایسـ   پــایدار بــر کـلام او-5       
 ام  هــادی   داو بـــاش  نـــدای روح 

 یابم                    یدر مـنجی خــود آرامـش م             
 ـایدار  ـپــ خـــدا     های بـــر وعــده
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  )2( تخت فیض مسیح سرود خوانیمدر پیشگاه  -1
 )2(  رویـم ها بـا ماست چـون با دعا حـضور خدا                          

  )2 (گــر فقیریم یـا غـنی گــر سـالمیم یـا بـیمار -2
  )2 (  چـون دردعا مـصریم حضورش شود آشکار                         

  )2( ـازد چون غـمهای زمـانه فکـرم پـریشان س -3
 )2 (رسد  یـنگـردم او به دادم مـ  مأیــوس      هرگز                       

  )2  (ختی تـنها او مـلجایم است ـبــلایا و سـ  در-4
  )2( ریق و راه راست ــرده در ط ترکم نک  هرگز                          
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 قــلبم شـاد است چــون بـا عیسی راه روم -1

  هـمی روم                          بر نامش جلال باد چـون بــا وی       
      قــلبم شـاد است چــون بـا عــیسی راه روم

                                 هــــــر  روزه  بــــا  خــداونــــد  راه   روم 
 )بــــــند گردان(
 بــــا خـــداونـــد راه روم  هـــــــللویا 

 نامش جلال باد چون با وی همی رومبر
 بــــا خـــداونــد راه روم  هــــــــللویا

 هـــــر روزه بـــا خـــداونـــد راه  روم
 شــیطان مـغلوب چـون بـا عــیسی راه روم  -2

 ون بــا وی هـمی  روم                  بر نـامش جلال باد چ       
 ی راه رومـیس     شــیطان مـغلوب چـون بـا عـ 

 راه  روم  ـداونــــد  ـــــ                         هر  روزه  بــــا  خــ
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 هــــللویا هـــللویا هـــللویا  -1                              

 ـــللویا هـــللویا                                       هــــللویا ه
    هــــللویا هـــللویا هـــللویا                                       
 آید ییح خـداوند زود  م  مسـ                                           

  بیدار شـوید هـمه  ایـمانداران-2                              
  از روح شوید پر نجات یافتگان                                    

 ـهر  گـنهکارانـــ                                        مــژده دهـید ب
 آید ـد زود مـیـیح خـداونــ                    مسـ                        
 ــللویا هـــللویاــهـــللویا هـ -3                             

 ـللویا هـــللویاـ    هــــللویا هــ                                   
 لویاـللویا  هـــلـ     هـــللویا  هــ                                      

 آید     مسـیح خـداونـد زود  مـی                                           
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 ختیها وقتی هستم من در س ای در دنیا  صه ندارم هیچ غم و غ-1

 یابم در مسیح من آن را می اق بهارم   رود مشت     بـا شادی و ســ
     

 )بند گردان(       
 بو و زیبا ـوشـ  با گلهای خـ     بهـاران چـه زیـباست عیسی

 لیب جلجتاـهـــمراه بــا ص    خدایم بخشیده بهار سماوی 
 
 الق ما ــبهر خــــــدمت خ  را خود ای جوان توبسپار زندگی -2

 ــما انی از ســــــبهار روح      تا رسـد در پیری روزهای آرامی 
 
 ــیاءــــگردد احزندگی ما    بر قلبها بتابد خورشـــــید بهاران-3

 ـــاـــتا مقدس گردد کلیس  های عالی بخشـد روح خدا       میوه
 
 م ــــمقــدس زندگی نمایی   امداد نما باشــــیم همیشه وفادار-4

 د بماند بـــــــهارانــــتا اب       ضعیف غالب شود بر هر گناهی 
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 عیسـی صـلیـب عـاصیـان  مـی کشـد بـر دوش خود 
 آن  خـــدای  مهـــربـــان   بین چه سـان دارد محبت 
 تــا ابـــد بـــاشــد خـــدا   کــه از ازل بــوده خـــدا 
 عــاصیــان گــردد  جــزا  لیکــن آمـــد تــا بــجای 
 نــامــردمــان آن  خنــده    تـــاج خــــاری را نـــگر 
 شــان  عیســی فتـــاده بیـن  آن دو  مـــجرم را نـــگر

 نگفت ماند،چیزی خاموش  لیکــن عیســی همـچنـان 
  خـــود    در   نـــهــفــت  راز هستــی وخـداونــدی 
 جـلـجـتـا مصـلــوب شـد   چــون مسیحـا بـر صلیب 
 لـود شـد تـاریـک وغـم آ  آسمــان از شــرم خـــود

 از جــرم اینــان در گــذر   گـفت عیسـی آه ای پـدر 
  ایــنچـنیـن کـردنـد شــر  چــون نـدانستند و بـا من
  بـر جسم عیسی درنشست   چــــون گنــاهــان بــشر
    از روی عیسی روی بست  ذات  قـــدوس    پـــــدر
 ای بـهر چـه تـرکـم کـرده  گــفت عیسی آه ای پـدر 

 ای رویـت  زمـن گـردانده  ای  اوج    دردم    دیــــده
 عــاقـبت جــانـش سپــرد  گــفت عیسـی شـد تمـام 

 قـلب عیسی چاک خـورد  نــالـه وشیــون بـه پـاشــد 
 انــدرون   قــبـر  بــرفــت   پیچ  کـفن جـانش بـی جسـم

 ربنـهــاده  شــد بــه ضــ  سنـگ خـارایـی در قبرش 
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 )بندگردان(    

                    آری ترک کردی بهرم            آری ترک کردی بهرم 

  

  سما کوهــ ش  لال وــترک کردی ج  -1     

 ـداـــتی بـــدهی مــرا بــا خــــتـا آش                                                 

 ترک کردی جان خود بر روی صلیب -2           

 یدــگـــناهم بـــدادی ام یدی ـــبـخش                                                 

 هرتــــ ب  مـادرم  تـرک کـنم پـدر و -3           

 هرتــر و بـرادر بـواهـــ                   ترک کنم خ                              

 

                   آری ترک کنم بهرت              آری ترک کنم بهرت

     

 تـرک کـنم امـوالم تـرک کـنم جـانم -4          

 یا دارم ــر آنــچه در دنـترک کـنم ه                                                 

                   آری ترک کنم بهرت             آری ترک کنم بهرت

 هللویا   هللویا   هللویا   هللویا
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 در طـــریق زنــدگی در ایـن جــهان  -1
 وی تـو آیم بـا قـلب و روح و جـانـ                                             س

 یر  مــنـــو  بــود  مسـراه تـــنگ تــ                 
  )2(                                              روح قــدوست بــود هــادی مـن 

 
 )بند گردان(

  )2( ام تویی  ادیــ شـ  ید وــــای مسیح ، ای مسیح ، مرکز ام
 ام ای مسیح در وجود من نباشد هیچ غمی ، مرکز امید و شادی

 
 و ای مسـیح قـوت مـاست شـادی تــ-2          

 ـی ثــروت ماستــــــهای الهـ ـدهوعـ                               
  جان وقدیمت کنم این روح و جسم  ت             

  )2( وم شـــبیه رب عــالمیان ــ شـ   تا                                                   
 

 وست  ای  مسـیحآتـش  روح  قــــد -3         
 ـعله ور ســـازد وجـود آدمــیـــــ                                                   شــ

 ری بـخشد او بـه مـا  ت و دلیــأ  جــر              
  )  2 (ـلام نــماییم پیام خـدا ــــ تـــا اعـ                                                
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 خـداونـد نـور و نـجـات مـن است از کـه بـترسم 
 خداوند ملجای جان من است از که هراسان شوم

 ز کـه بـترسم خـداونـد نـور و نـجـات مـن است ا
 اگـر لشگری بر من فرود آیـد دلم نخواهد ترسید

 اگرجنگ برمن برپا شود دراین نیزاطمینان خواهم داشت
  بـترسم  که  از  است  مـن نـجـات و خـداونـد نـور 
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 بگذار در بر گیرد وجودت
 بـا روح القــدس و نـورش

 قلب وجانت را لبریزکند ازخود
 اسـارتبیــا آزاد شــو از 

 تـا روحـش چون کــبوتر
 د آید بر تو و زندگیتوفر

 
 )بندگرادن(

 )2( عیسی ، بیا و پر کن ما را  ایعیسی ،
 

 ده اکنون سرودی دیگر سر
 بــا قلبـی لـبریـز از عشــق

 با دستانی باز بسپار خود را به او
 غمهایت را بریز به پایش

 هــای گـذشته نیز اشـک
 یسیو حیاتی نو یاب درنام ع
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 یبا، عـالیتریـنای تـو پـاکتریـن، ز

 القدس، تو عیسی خدای پدر،روح
 جـلالـت دهیـم، نزدیکت شویم(

 )2) (ورت شـادمـانـی کنیـمدر حضـ
 تـویـی باوفا بخشنـده پـر از فیـض

 هـم تـویـی شفــا،  دهی تو نجات
 شکرت گوییم، حمدت خـوانیم(

 )2) (حت خـوانیمدر حضورت تـسبی
 پـر قـدرت و قـدوس خدای قادر

 ه بودی ،هستی، خواهی آمدتو ک
 مـی پـرسـتیمـت مـی ستـایمـت(

 )2) (ه حضـورت بـا رقـص میـائیـمب
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  نمایم با شعری تازه حمدت                خدایم  خواهم سرایم بهرت -1

 م    نمایدت    حم
 دلها     و روح و    جان  بخشد به     زیبا و ـرجلال نــام تـــو پــ     

 یحـــاـــــــــــــــــــ مس  ای             ـــــیات و زندگی را      آب ح     
 )بندگردان  (         

 آب حیات در تو بیابم  لب تشنه به سوی تو آیم 
  مســــــــــــــیحا ای  فرزند والای خـــــداوند 

 
  نـمایم  شکرت  بهر نجاتـم   رایم ــ س بـا شادمانـی از دل -2

 ـم   شکـرت نمای
 خـون عیسـی        در  مرا    شستی    مسیحا  نمـایـان در  فیضت     

 ویــاـــــــــــــــــــــ هلـلـــ  خدایا  مهرت   ـارم ازسرش         
 
 اهان ــش پیروزی من ای شاه   ت آرامی جان نامت عظیم اس -3

   ان       ای شـاه شاه       
                در جشـن تـو ای جـاودانـی        ادمـانی  ش  بـاسـاز و رقص و     

 یحـــــا ـــــــــــــــــ ای مس                     مــی سرایم در حمــد بــره         
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     هـللو   ،    هـللویا   نیاورد     کوفهــــه انـجیر شچر ــــ گ-1     
 هـللو   ،    هـللویا  ـود        ــــــوها یافت نشـوه در مـــ می           

 

 )بندگردان(
 هـللو  ،   هـللویا             هــــللویا ، هــــللویا ، هـــللویا    

 

 ردد           هللو  ،    هـللویاــــــــاصل زیتون ضایع گ گر ح-2    
 هللو ،     هـللویا         ند  ـــه نـــدهــــآذوقـ  ها هــــــ  مزرع       
 
  هللو ،     هـللویا    ود     ـ ش  مـنتقطع لــــها از آغ لهـــــ گ-3    

   هـللویا   هللو ،            نـــباشدها هــــویلـ ط ا درــــ  رمــه ه       
 
 هللو ،     هـللویا             شد در خداوند شادمان خواهم  لیکن-4   

  هللو ،     هـللویا               نمود خدای خویش وجد خواهم در        
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 اش روم ی گـرفتم در پ   تـصمیم      اش روم صمیم گـرفتم در پـیتـ -1
 ـر روزهــ هــ   در پـــی عـــیسی      اش روم ـرفتم در پـی تــصمیم گ     

 اش نـرود کسی   گـرچــه در پـی      رود کسیاش ن رچــه در پـیـگـ -2
  هـــر روزه  یــدر پـــی عـــیس        کسی اش نـرود یرچــه در پـ گـ     
 صـلیب پشت برجهان و رویم بر      پشت بر جهان و رویم بر صـلیب  -3
  هــر روزه    یـــیس ع  در پـی        صـلیب  پشت بر جهان و رویم بر     
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 ی و جفاگتن  بخشد تـوان در       ـدمـهای عـظیم خـداون وعـده   -1     

 هـای مــاـــ تـجهیز نـموده دل      داـ            حــضور روح قــدوس خ
 

 )بندگردان(
 گیها        مددکارم یافت شود در هرجادر جفاها  و  در  تنـــان      

    تا زندگی کنیم در راه  راستهمه چیز بهرخیریت ماست            
 

 طرهاــــاند ما را از خـ تـا ره      تــاس م  گرداگرد  خداۀرشت ف-2     
 عیسی  خداوند ۀ اینست وعد      »شد  نخواهد  گم سرتان مویی از «      
 دـ نـمای   دا سازد یـا دورــج      عیسی   محبت ا را ازم که کیست-3     

 اند ما مودی در وجس چون عی     منان ـــــ دش نه شکنجه یا قـهر          
43 

 رود نـجات                   ـــرایـم ســـ خـدایا س-1         
 که رهاندی از موت بدادی حـیات

 د                   ــــدیــز دست تو گشته ظفرها پ              
 ریدــ خـ  ما را بـه خون مسیحا که

 )بندگردان(                 
  عـطا                        کردیلبـاس عــدالت            

  نـزد مـا  خــدا ام تــ  ســلاح                  
 کنم                      یکو ضد شـریر جنگ ن هبـ
 آورم    کـه تاج حیات را بدست                  

 ؤمنین                     ــ م افظـــح   خـدایـا تـویی -2        
 کـمین    ـریر درــز تـیرها و دام ش                                 

 د                   ـ زیستن ده   ت به ما درسمکلا             
 زحکمت شویم پر چو روحت دمد                       

      
 بـاز نـما                       م دلمــــ خـدایـا تو چش-3       

 طا ـکه تشخیص دهم راه راست وخ                       
 بر                  ـــــ با خ رهای ابلیس شـومز مک            

 ـطر ـخ    ا  ازرهـایی دهــی تـو مـر                        
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 مأوای من تویی ملجای من تویی،(

 لــبریز کن قلبم از ســرود رهایی

 )2) (ـــوست ـــدم بـــــر تــــامی   

  ضعیف گوید قوی هستم،امیدم بر توست

 امیدم برتوست ، در تو ای خداوند
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 ای تـمامـی روی زمیـن او را آواز شــادی دهــید

 ش با حمد بیایید به صحن هایش با تسبیحبه خانه ا

 )بندگران(

  شادی کنید در خالق ما، شادی کنید در نجات خدا

 )2(شادی کنید درنورجهان ،  شادی کنید در قدیم الایام

 

 او را آواز شــادی دهید زیــرا خداوند نیکواست

 رحمتش تا ابدالاباد امانتش ثابت چون کوه است
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 آسمان گوید جلال و شکوه عیسی (
 )2) (کیست همچو او نوبر قیام کردگان

 
 )بندگردان (               

 تا ابد تو هستی بره تخت نشین 
  پرستم  نزدت زانو زنم و تو را

 

 اعــلام کنم زیبــایی خـداوندم (
 ) 2) (او فدیه گشت بهر نجات انسانها
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 )2)(نیست هیچ قصاصی بر آنانی که در مسیح عیسایند (
  گناهزیرا شریعت روح که در مسیحاست آزادم کرد ز قید مرگ و

 )2)(نیست هیچ قصاصی بر آنانی که در مسیح عیسایند(
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 )4(هرجا روح خداست آنجا آزادیست 

 هللویا شکرش هللویا) 3(هللویا شکر هللویا 
 )4(هرجا روح خداست آنجا شادمانیست 

 هللویا شکرش هللویا)  3(هللویا شکر هللویا 
 )4(هرجا روح خداست آنجا پیروزیست 

 هللویا شکرش هللویا)  3(یا هللویا شکر هللو
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 انیــ       ســـرود    شــادم دارم در قلب خود سرودی        -1        
 ادمــ         حــال در تــو شـ   چونکه عصیانم را بخشیدی                

 

 )بندگردان(        
  حــال در تــو  شـــادم ادم            ـ ش ـو شادمـحال در تـ

  به قلبم             حــال در تـــو شـــادممسیحا چون آمدی
 

 ـدارمــ   هــــرگز غـم نـ   دارم            دل  مهر عجیبت در-2         
    حــال در تـــو شـــادم   ادی تاریک نیز خوانم                     در و
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  تو را    ـدخوان     که  می   ی را     ـــــ عیس  بشنو صـدای-1            
  تـو  را     آرامش دهـم     ته     ـــــ خس     نزد مـن بیا ای                

 
 )بندگردان(        

 بر در قلبت ایسـتاده            در  را  هـمی کــوبد         
  عیسی  گویدت   مـی  وم        بگشا تا داخل  ش          

 
  تباه    عــمرت  گشــته    درگناه        ای دهرــم  ای کـه -2            

  عـیسی         جویدت مــی      مراه     ــگ  راه حـق     گشته از               
 "ـیاتم ـ حـ ن نــان مـ"           " من راه و راستی و نورم " -3            

  "ام  دگی زن   ن آبم "            " شفیعم   من ناجی و من"                 
 ردگانـ  برخــیز   از   م       الآن        هان روز نجات است-4            

 انـ  رخش  را   تـو کـند        بخوان         عیسی را    به قـلبت              
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 امـروز چـه روزیـست روز شـادی                   -1

 ندگریز غـــمها  ز  جـــانها مــی
         عـیان            چون  عیسی خود را کـرده              

  لبـــریزند ــــا ز مــــهر اوـدلهـ       
 )بندگردان(

 یدم امـید جـانمــــی امـــعیس
 )2(عیسی مونس شیرین زبـانم 

 ـهر  و  وفـا                     ـــــــ عـیسی ســلطان م– 2     
 ــداـــده از جـــانب خــــآمـــ       

 تو  را                       کند  یــــ م امـروز دعوت            
 او را ای دوست بشـنو صـدای        

          ــناه            ـــــ گ  در  ای ای آنکــه مـرده  -3
 یــ عـیس بـــر خــیز و بـیا نـزد 

 ـرا                      ــــم  ـداونـد بـبخشــبگــو خ            
 اــری یـبـه ایــمان پـــاک و بــ      
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  بـیا     نــزد عـــیسی ،  نـزد عـــیسی ،  نــزد عـــیسی-1               

 ی  بـیاـ  نــزد  عـیس                                  امـروز نزد عـیسی  
 روز  بـخشدت  او  امـ حاضر است او ، قــادر است او ، -2              

  او  امروز بخشدت               امروز  بخشدت او                      
 پذیرد امــروز   جســتجو کــن ، هـــان  دعـا  کـن ، می-3              

 پذیرد امــروز     مــیپذیرد                                   امــروز مــی
 روزکند پـاک  امـ یم  کند عــفو ، یم  کند رحـم ،  مــی-4              

 روزکند پاک ام    می کند پـاک      ی                        امروز م  
 روز ردش مکن ام ــو را خـــواهــد ، دوستت دارد ، تـ-5              

 کن امـروز       ردش م       امـروز ردش مکن                        
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 )2( القدس مرا لمس نما  روح
 دس گردد اینک کلیسامق ریزد بر قلبم روحش از سما 

 کلیساتا وارث مسح گردد  روحش از سماریزد بر قلبم
 القدس ریزد،  بر روح و بر جانم القدس ریزد، روح روح

 چون نسیم ز کوهساران می وزد روحش برما
 همچون باران بـهاران مـی ریزد روحش بر ما

 همچون آتش مشتعل گرم نماید قلبم را، گرم نماید قلبم را
 القدس ریزد  بر روح و برجانم ریزد روحالقدس  روح
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 )4(عیسی صخره من است و من در او شادم
 )3(شادی ما شادی دنیایی نیست 

 هیچ چیز آنرا از من نخواهد گرفت
 )2(عیسی صخره من است و من در او شادم
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  اوست  ذکر  نیز پر از حمد او همیشه بر زبان من است دهانم -1
  شاد کند را چو من محزونان   صدای او را او      فروتنان شنوند

 )بندگردان(        
  با هم نام او تا ابدالاباد سراییم  نام او را افرازیم ستاییم آئید(     
 )هم نام اورا بسرائیم دردها با ما را از ترسها از اوکه آزادکرد     

  
 ــرهاانندشان از خطـانش گــرد ترسنــدگان او تا رهــفرشتــگ -2

 مانند اما محبانش را کمی نیست گان نیزگرسنه می      حتی شیربچه
 

  پرجلال آئیدشنوید ازمن ازوعده های اوکه عجیب است و چه-3
       باید بدانی حکمش آنچه را که گفته تا بشنود خداوند فریادت
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 نم از این نجات که دارم میخوام آواز بخو-1
 با خون پاکش عیسی رهانید از گناهم 

 شتگانش میخوام حمدش بگویمبا آن فر
 که از آن وادی موت رهانیده خدایم

 
 چونکه منجی ماست مسیح چه خوبه انسان غافل

 مسیحا باشد     امروز همدمم        تا ابدالاباد
 

  مسیح آمد به قلبم بخشید حیات بجانم-2
 روح خود را بمن داد تولدی نوام داد
 حالا که من چشیدم محبت خدا را

 د عیسی بمانم تا بیایدمیخوام شاه
 

  میخوام دو بال در آرم پرواز کنم بسویش-3
 استقبالش بکنم در آنجا بین ابرها

 میخوام با ساز و آواز در جشن او سرایم
 در جمع ایمانداران بره را بستایم                            
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 ـهان مــملو از گـناه                 ـ انــدر ایـن ج-1      
 دور از آب حـیات و راســتی و  راه

 یـد                ــام پناه و نــا  ســرگردان و بــی           
 ای گـردد پـدید  به انتظار کـه چـاره

 
 )بندگردان(

 ن                  خـدای مام تـویی  ای مـنجی                  
 ای ســرورم تـویی شـفای مـن      

                         مـن                   امید    ای رهــبرم تـویی                                
 )2(نجی جهان مسیح ای تنها م                                 

 
  مـن                  ادمـم آزـــناه و غـایـنک از گ -2

 ضورش شادم مـنـــبین چگونه درحـ
 ت                ــ اوس    قـلبم در جستجویدائماً             

 ورحم اوست  دانم که این همه ازفیض                                     
 

 قلب تو ای دوست گر در فغان بود                -3
 طان دور شـودعـیسی را بـخوان تا شی

 در روح و وجودت حـکمرانی کند                           
 ـدــ آرامش مســیح در تــو پــدید آی                                     
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 عیسی مسیح آمد ، بـر صلیب جـان بـداد  -1        

 خـون پـاکش بـریخت ، از گـناه کـرد آزاد                 
 ـیسیـاز دل سرایــم ، معبودم ع او را ستایــم ،                     

 

 با دست مـقدس ، کـوران را بـینا سـاخت -2
 ان را زنــدهـــان را طــاهر ، مــردگـــ ابــرص                  

 یـل سرایـم  ،  معبودم عـیسداو را ستایــم ، از                       
 

 د ، تـولدی نــو دادزنـــدگیم عـوض کـر -3
 د ـ از ظـلمت رهــانی  ، دس بـخشیدـ روح الق                

 یــبودم عـیســ دل سرایــم ، معزاو را ستایم ، ا                     
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  جــهان  ــیرو مســیح خــداونــد در پ-1                

  هــالکان ـهرـــام آور نـــجات بــ                                           پــــی
 )بندگردان(

 وی نورـبهر همه رهایی است از تاریکی بس          
 ای دوردتــعجیل نـما کـنون دیـر بـاشد فـر           

 
 ه دهـیتفاوت ادام  تــا بــه کــی بــی-2                  

 مانده وقت بـاقیکند ن شت   مسیح بـازگ                                       
 اش شــنو در بـــیابان عـــمر زمــزمـه  -3                  

 ی بروـ   آخـرین مــهلت است سـوی عیس                                     
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 ـاهدمـــــآســـمانا آســـمان تــویی تنها ش

 ایدـــــــ با ابرها رفت با ابرها نیز باز می منجیم 
 )2(مثل داماد از برای بردن عروس میاید      

 

 توس تو کلیساسـت مشـتاق دیدار توسعر
 ه زود میایی چشمانش به راه توستای ک گفته                       

 )2(مثل داماد از برای بردن عروس میاید     
 

 دهن پاک عیســی گناهانم مـــحو شـبا خو
 ـهیا شــــدهــتاج زیبای جـــلال بـــهرم مــــ                        

 )2(مثل داماد از برای بردن عروس میاید     
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 )2(د تو با ما  سخن بگو از عمقهای وجود خو-1
 بریز بریز آتش آسمانی را تو بر ما                               

 پدر بریز آتش آسمانی را تو بر ما
 

 )2( بر مذبحهای ما بریز آتش آسمانی -2
 بریز بریز آتش آسمانی را تو بر ما
 پدر بریز آتش آسمانی را تو بر ما

 
 )2( بنا نما نمونه آسمان را بر زمین -3

 ز بریز آتش آسمانی را تو بر مابری
 پدر بریز آتش آسمانی را تو بر ما

 
 )2( عیسی بریز محبت الهی را تو بر ما -4

 بریز بریز آتش آسمانی را تو بر ما
 پدر بریز آتش آسمانی را تو بر ما
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  ـم تنهای تنها غرق بودم درون غـــیک شب 
 ــــنــــــ نبود بــرایم وطــــ در این دنیای فــانی

   نــداشت ن خــورشـــیدیآســـمان دنیای مـ
 کاشت ــم مـــیـــر غــذ بــ شیطان در زمین قلبم

   د دیـ ها چشـــم من نــوری را ریکیبین آن تا
 ـــدا او صــــدایم را شـــنیدــفــریاد زدم ای خــ

  ـد او عیســی بود نـــــزد من آمــاو عیسی بود
 نشســت  ــادی آمد بــــر قلبـــمــ با یک دنیا شــ

 ن شد دنیای منچون نورش تابید بر من روشــ
 گریخت  را برداشتتختششیطان تا عیسی را دید                          

 هاـــــــ غم   دام  از  من  آزادم  امروز دیگر(
 2)یــــــللویا برنام عیســـــــــرایم هـــــــــس  می                         
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 )بندگردان(

              پــــرواز پـــــــرواز آرزوی مـــنِ
 )2( به عیسی در وجود منِ  رسیدن                          

  بودم  چند سالی که از خـدا دور -1
 با وجود چشمام مثل کورها بودم

 چند سالی که از خــدا دور بودم  -2
 با وجود گوشهام مثل کـرها بودم

  دور بودم داچند سـالی که از خـ -3
  لالهـــــا بودم  وجود زبان مثل با
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 ی                   خواه گــر از گــناه آزادی مــی -1
 درت استدر خـون عیسی ایـن ق

 خواهـی                    ان تسـلط مـیگر بر شـیط       
  است  ون عـــیسی قــدرتدر خـ

 )بندگردان(
 ـیحاــــــ معجزآسا              در    خـون    مس     قدرتی است بی حد
 ــداــ خۀـرـــ  در خـون بــ    آسا        زمـعج     قدرتی است بی حد

 
                  خواهی       مـی   گــر از غـرور آزادی-2

 درت  است اکش ایـن قدر خون پ                                        
        یــابی                 آزادی از عــــادات زشت             

  است  ون  عـــیسی قــدرتدر خ
  شوی                       گر خواهی از برف سـفیدتر-3        

 ن قـدرت هست در خون عیسی ای
      خواهـی                   یـ م  شــفا از مـرضهایت      

  هست  ون  عــیسی  قـدرتدر خـ
         خـدمت کنی                خواهـی او را گر می-4       

 ن قدرت هستدر خون پـاکش ای
           تــمجیدش کـنی               ات در زنـدگی             

 درت هست  ـ قــ ـیسیخـون عدر 
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 گشـته                بـار گـران خم  گر پشـتت بـه-1   
 ای بـختت بـرگشته در ســفر خســته

 ات                مـنجی   امـر ر بـاش و بشـنودلیـ          
 عیسی داند ضـعفت  او   دهد جرأت 

 )بندگردان(
  راههایش نیکوست داند، عیسی می

 د ، آرامش در اوستخوان و را میتـ 
 تادـ اسـ  ات بـه دست بســپار آیـنده 
 دانـد یدی یا محزون عیسی مگر شا 

     دارد           مـی  بـر هــر بــار گـران را او  -2
 دارد  در غــم و انــدیشه تــرا دوست

         داند       حرای سوزان راه  را میدر ص              
 داند  مـی   عـیسی   ش ای خستهدلیر با

       عیسی دانـد           گـر امــتحانت آیـد  -3         
  کــند  ل زنـــدگی را او حــلمشکــ

     فرماید           رو خدمتش کـن هر جا می               
 داند می شک را از خود دورکن عیسی

              عیسی     گوید"آرامی بخشم تو را"-4         
 گـر چـه دشـوار گـردد راهت در دنـیا  

       اسـتاد           ات بـه دست ار آیـندهپبسـ               
 داند  مـحزون عـیسی مـی گر شادی یا 
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  آزادی هست،   پیروزی هست

 یـــدر نام تو عیسست هپیروزی 
  پرقدرت است   پر جلال است،

 یــــــــــر جلال تنها نام توعیسپ
 د جانم خم شو       چون ترسان شوم،

 افتــــباز در تو ظفر خواهم ی   
  باز هم سرایم،        آنگه سرایم(

 2)یـــــــدر نام تو عیسست هپیروزی 
 

141 
 دســـروح الق              

  خودلمس تازه کن روحم با                                 
 روشن کن افکار مرا با نور خود                                    
  نیکوییت   از  مرا قلب  نما  پر                                           
  حیات  آب هرن  سـیراب نما از                                               

 )بندگردان(
 القدس   روح   بر تو پدر بهر، جلال
  ای خداوند بهر روح پاکت، جلال
 قدسال  روح   بر تو پدر بهر، جلال

 )2( پدر،     جلال برتو،جلال بر تو
  )8(هـــــــللویا                                                                              

 
 دســـالق روح              

 م با قدرتتـــــــــ تازه کن روح          
  نما دیل تب  القدس زندگیم را                             روح

 کن مهر منجیم را القدس جاری                                  روح
 القدس تقدیس کن با کلامت   روح                                       
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     با شادی، با فریاد شادمانی  مؤمنین با هـم دستک زنـیم         ۀ هم
 یسی   بــهر  عـ           با  شـادی ، مؤمنین با هم دسـتک زنـیم    ۀ هم

 )2(گوئیــم هللویــا ، هللویــا 
 )2(ــــــیح ــ  مسـ یسایـداونـد            عــ در این عـــالم  یک خـ

 ؤمنان م  ۀداونـد  هـــم   خ  ــمانها        ـــ  آسـ ـداوندــ اوست خ
 )2(گوئیــم هللویــا ، هللویــا 
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  او حاکم است             جــلال بــر نـام خـداونـد        او قادر است ،
 دکن مـــی ــلطنت  ــ   ســــ ـادر مــا         ــ قـ           زیـــرا خــدای

 خـداونـد ـلال بـر نـام ـ   جـ          او قادر است ، او حاکم است        
 کند   مـــی ــلطنتــ   ســــ     زیـرا                 خداوند را   بسـرائـید 
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  پرستم˝ پرستم او را دائما˝او را دائما(
 2) سرودش بر زبانم خواهد بود

 2) نام قدوسش را برافرازیدمن پرستید، با ید او را یآ(
 او را دائما پرستم  او را دائما پرستم

 سرودش بر زبانم خواهد بود
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 ـدوه               ـای دلت پــر ز ان ـتهــگـر خس -1

 ی بگـوــیسبـه عـیسی بگـو بـه ع
 ـد گریخته از تو               ــوجر شـادی و  گ           

 ی  بگــوـــیســفـــــقط بــــه عـ
 )بندگردان(

      بــهترین دوست تــو اوست به عیسی بگو به عیسی بگو               
 ـهتر از اوـــتی بـــــــــهان              دوســـــــــــــ جـ نیست در       

 وــفقـط به عیسی بگ                                        
 

 گر ز چشمانت اشک غم جاریست                -2
 ی بگو  بـه عیسی بگوــــــبه عیس   

 ر گـناهانی در دلت  مخفی است               گ            
 ـوـگـی  بـــــــــعیس ط به ـــفــق                

           ـرسانی     ــــــم تــــ غـۀاز ابـــر تــیر -3
 ی بگوــ عیس ی بگو  بهــــبه عیس 

 ـانی              ــراسـه گــر ز فــردای خــود            
 ــــقط بــــه  عـــیسی  بگـوـــفــ

 ـرگ لرزانـی              ــ مـۀگـــر از انــدیش -4
 وــبــه عـیسی بگـو  بــه عیسی بگ

 ـانی              خـواه گر بازگشت  مسیح را             
 ـــقط بــــه عـــیسی بگــوــــفـــ
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 تیبانکش      محکم است لنگر و  طوفان    مر پرـــ آیا از بهر عـــ-1
  شـود غرق یـا به پا مـاند   فوراً  وقت رعدوبرق باد وجزر ومد        

 )بندگردان(     
 است بندر ماچه غم که دور       سفت و پر زور است لنگر ما      
  طــوفانی م از دریای ی نترس         کشتیبانی داریم چون مسیح      

 

 ـــارـای ثـابت اعص      به صخره  همینکه محکم بسته شد اوتار   -2
  شر ۀرا شکست عاصف آن کی نه پیوست به نـیروی رب          سفی   

 سـاحل   روزیودـ   پـدیدار ش   ائل   ـواج حــــ از پس باد و ام-3
 ندر ب  آزادی انـدر آن  افته  ی   لنگر        آنگـاه بـا شادی افکنیم   
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 که شوندجمع           مقدسین یکـدل بـا هم  آه چه زیبایست-1        

 ـاـدر مــ پــ  ۀ   درخـــان  ـا       ـــدای مــــ   در حـضور خـ           
 )بندگردان(

 ایید بـپرستیم یکــصدا بـا همایـمانداران بـی
 با یکدلی، مقدسین، جـلال دهیم خداونـد را 

  مـا ـیانــیح ما  مـــ    مس ا        مۀانــت  خـــ آه چـه زیـباس-2        
  ما ۀ   پر از مهر است کلب ـمان        ــــ  آس    پــدر مـــا در             

 ی ـ که سر آن بـود عـیسا           ــــ کلیس  آه چه زیباست آن-3        
 ـدا   ـ پـــاک خـنوادۀ   خاین          ـــقدســ  مـــ   اعضای آن            

  دنیا   نـ   به ز قصرهای ایکن ما          ــمس  آه چه زیــباست -4        
 آنجا       لیکن عیسی باشد   این کلبه       تـ  گر چه حقیر اس           
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          بـــیائید    بـا      هـــم                        یک  نـفس   یک   صـدا

 بــپرستیم نــام عـیسی را
 ـظیمش    را  عـ     فـــیض      خــدا                       مـــــحبت          

 بخشید حیات نو در عیسی
  پـاک    حیات                        شـــادی    قـلبۀ           اوست چشــم

 مسیح است نام خـدای مـا
    یک نـفس    یک   صـدا         هـــم                           بـیائید      بـا  

 دا راــبــــپرستیم نـام خـ
 زنیم دست   دست زنیم ،           خـوانـیم              ــید     آئـ         ( 

 بــــپرستیم نـام خـدا را
 ـــت ــــها  ســـــــپرستش          و                مدح     ۀ او شـایست         

 )2) (هللویــا بر عیســـی
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 )2(ـم نجاتم ــتی وهراه و راس      م مسیح حیاتم   ر مسیح است نو-1

 )بندگردان(
 یات عیسی افزون در  ما         ح ــــللویاهـــــللویا     ه   
      جلال  عیسی افزون در  ماـــللویا     هـــــللویا     هـ   

 )2( بخوانیم      ازدل وجان سرود  رائیم  ـــــــ فیضش را بسد بیائی-2
 )2(  آن ناجی و آن  خداوند را      ی را ــــعیس نمائیم فیض  اعلان-3
 )2(عیسی  دهیم ای می   جلالت    ی   ـاهـــ پادش  تو پر جلالی تو     
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 )2(هـــللویا    جـــلال    الک هسـتی             اه شـاهان م ش     

 )2       (    هـــــــللویا          قـدیر               عیسی      خداونـد
 )2(   هـــللویا          جــلال  ناجی عـالم  شـبان اعـظم             
 )2(       هــــــللویا                 عیسی     خداونـد   قـدیر           
 )2 (    هـــللویا  جــلال         ای نـور عـالـم امید جانم             

 )  2    (     هـــــــللویا                عیسی    خداونـد  قـدیر           
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 ضورت عیسیایم                  بـه ح  آمــده  اکـــنون -1          
 تاق ملاقات هستیمشــم         

 مانیخواهـیم عـیسی                 تـــو بـــا  مــا ب ی مـ               
 هستیم محبوب جانمنتظر          

 )2( وجود ما را ۀمبارک نما ای عیسای محبوب هم
                                                 نــروم      نـــــروم  ،           بــــــرکت  نـــدهی    - 2        

 ضور توـــــم در  حـمان می        
                                                وی شـ ا ظـاهرر م  د     بـا ایمان          یم خواه مـی      

 ماییـــــوت را ظاهر نـــق
 )2( وجود ما را ۀمبارک نما ای عیسای محبوب هم

 مان پـــذیرم ـه ایــ  بده               ــــمان آمـبـــا ای -3         
 ـاویـــــــــت سمـــــبرک  

 ـضور آســـمانـ حـ                 ۀام تشــــن ـنهــ تشـــ              
  جانۀمـــــسیرابــم نما چش  

 )2( وجود ما را ۀمبارک نما ای عیسای محبوب هم
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 )2(   شادی  نمائیم  با  عیسی  نمائیم            شادی،   شادی نمائیم 
 ام را هـریز نـــمود کــاس با  روحش عیسی             لبــ   مسح نمود

 یده نــیکویی  صــفاـــخشمواره  بـا ما              ب   حــضورش  هــ
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 یادمه آن قدیما کـه غـرق بـودم تـوی گـناه -1       

 لولیدم توی گـناه  روزهـای تـاریکی می                                       چــه

 صـدا کرد ـراــ م  امــا عـیسی آمــد در دل              

  ) 2( پام رها کرد  را از دست و یرهای غم                                    زنج

 پرستم  مــی   را ـداــدیگــر امــروز تـنها خ              

  هـمه شـادی را مـدیون عیسی هسـتم                                       من این

  وفاست   و هرـــ م   عیسی سلطان من سلطان            

 ات مـن  نــجات همه قـومهاست نــج یسی   ع                                  

 لبریز کند خود خوام اکنون او مرا با روح می -2        

                                      ایـن دل شکسـته را بـا مـهر خـود شـفا دهــد 

 ـوشحالندـها خ   اکــنون در آســمان فـرشته            

  )2( ـن لحـظه جشـن بـزرگی دارنـد یی ا     برا                                

 ارهای دنــیاچـرا مـن نکشــم دست از کـ              

 ـرا مــن نــباشم شــریک ایــن خـوشیهاـ    چـ                                  

 بارد  مـی    بــاران مــحبت بــر قــلب مــن             

 آرد  مـی ـه امـــید شــادی بـه ارمــغانـ         چــ                              
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  نــان حــیات هســتم نــان حــیات هســتم-1  

  )2(                               بـــــــه مــــــن ایــــــمان بــــیاورید 
 )بندگردان(

 پیش از تـولد ابراهـیـم             
  )2( مـن بودم و هستم 

  هســتم نــور جــهان هســتم نــور جــهان -2  
  )2(  مــــــن ایـــــمان بــــیاورید                                 بـــــــه

  هسـتم راه و راسـتی هســتم راه و  راسـتی -3  
  )2(                                بــــــــه مـــــــن ایـــــمان بــــیاورد 

 و حیات هستم قیامت و حیات هستم امت قی -4  
  )2( ـن ایــــــمان بـــیاورید                بـــــــه مـــــ                
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 وقــتی دل شکســـته گـرانبار و خسـته -1

                                       در ظــــــلمت گـــــناه گـــــم گشــــته
 لیبت افــتادم پشـیمان    بـــه پـــای صـــ    

  نـــــور ایـــــمان                                         وز آنــــــجا تــــابید
 )بندگردان( 

 مسـیحا مسـیحا نورت بر مـن تـابید
 ـانیدـمــــرا از گـــناهان رهـانید ره

 ـفایت و صمسـیحا نگاهت آن مـهر 
 ـیات و حـادیــــــمــــرا بــخشید ش   

 ن پر از غرورگر چه مسکیـن و کور لیک -2
 ــار گـــناهم شـــد آشکـــارـــــا بــــ                                        تــ

 آنگـه مــن بــه پای آن مصـلوب افتادم       
 ــجا از ظــــــلمت  کــــرد آزادمــ                                        آنــــ

 گسسته   بسته بندهایم    ظلمت رختال ح-3
  در  قــــلبم                                          طــــــلوع کـــرده عــــیسی

  تــوست   مســیحا نگــاهم بـه نـور روی    
  تـــوست                                           نــجاتم ز فــــیض  و  رحــــم
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 هـللویا، خـداونـد را تـمجید نـمائید             -1

 کـــارهای عــظیم او را اقــرار نــمائید                                         
  رحمت تو عظیم است فوق آسمانها                

  لهاــمسکن مـا تـو هستی در جمیع  نس  
 )بندگردان(      

 سرودهای  شادی و    با تسبیح    ازیم   افر نام عیسی را  بر می
 ـرائـید بـا آهـنگ شـادیـــیکو بــنوازیـد مـغنیان         بســنـ

 ضعیفان را قوت می بخشد نام عیسی            -2
 بـهر نـاتوانـان قـدرت است نـام عیسی 

  خـدایـان            برتر است نـام تـو از جمیع     
 از کــل پـادشاهانبرتر است نــام تـو 

  نمودی            ردای تسـبیح را بـر تـن مـن -3
 ای خـاکستر غـم، روغـن شادیبـه ج

 اند             افتاده ـدـ شـجاعان بـدون خـداون    
 اند چون عقاب منتظرانش پـرواز کرده
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 )2(جشن عظیمی است باید سرائیم سرودها بهر خداوند 

 )2(ازه سرائیم حمدش کنیـم سرودی ت
 )2(هللویا، هللویا، هللویا، هللویا، هللو، هللویا 
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       بـا حمد ای روح خـدا       تــقدیم نــمایم خـود را                     

 عــــیسی را  بـــه  مــا  مودی            شکر کـه  هـدیه  ن                
 پــدر  ای  ســرور مـن    ـن       ـ  مـ  ۀـلجا  و صــخر   م               

  را  بـــه   مــا عـــیسی      شکــر که  هـدیه نمودی                       
 )    تمدر  فـقر  غـنی هسـ     گوید قوی هستم       ضعیف     (             

 )2) (این است طریق خدای زنده(           
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 آیید به حضـــور او با تسـبیح         با شادی نامش ســــــراییم         

             آیید نام قدوسش حمدگوییم         در نجاتش شـــــادی کنیم      
 2)چون خدای ما  پادشاه است         او خداوند این جهان است         (   
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   خداوند را  سـجده کن                        در قصرهای  او  داخل شو  

  جلال  و  شکوهش بین                در قصرهای  او  داخل شو           
 ـرو              او  را ســـتایش کـــنــ                بـحضور قـدوسش بـ

  شـد     مــتبدل خـواهـی و                    در قصرهای  او داخل ش     
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 ام ـــافتهــ    و     شـــــادی    یـــ آرامش-1     

 ه مـی بینم شگـفتی است                       در هـر چـیزی کـ          
 ه تـیرگی در قـلبم   نـه ابـری در آسـمان ، ن        

 ـیح مـــرا مــحبت مــی کندـــون مسـ                           چـــ       
 ـــحبت   اوــ   بـــــــــا   مــ  روز   و شب        

 ـاریـــ شـــده ج ای در قــــلبمان      چشـــمه                             
 بخشد زنـدگی   آب حیات ، کـه مـیۀ        چشم

 ـهر مـــنجی مـــاــــ از الفت و مـــ                                    پــــــر
 )بندگردان(

 ام  اوج شادی و پیروزیدر        
 ــر جـــلالشـبـــا روح پـ
 درت الهــیـمـــملو  از قـ

 ـوانـاییــکـــه  بــخشد تـ
 در بــــرابــــر هوســـــها 
 هوسهای زود گذر این دنیا

 راهــــهای او چــــقدر عــــجیب است -2       
 ـویم ـــ بگــ ــلمات ـا کــ بـــ ـتوانــم  نـــ                                    

 کــــار عــظیم او ، بـر صــلیب جــلجتا            
  گـــناهان  بــــند ـرا ازـــــانید مــــ                                              رهـــ

  دارم       امــــــیدی کـــه مـــن بـــه  او        
 د از مردگانـــده شزن     چون پس از مرگ                                         

 ، او را خواهم پرستید  تا ابد در حضورش          
  عـــظیمش    نـــــجات       بـــــخاطر آن                                    
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 تادمــ پـــایش افـ  بــه    ـنهکاری         ــ گ  وقتی چون -1         
  دادم  ــداــ   عیسی صـــ ـناه          ــ  گـ ـر  بارـ  در  زیــ             

 ـرد آزادمـــــ    از بـند ک ریادم          ـــ  ف نید  منجی شـ              
 ـخشیدــ ب  برداشت بارم               مـرا شـادی    چون عیسی           

 
 )بندگردان(

 م   راـــ  بار  گـــــناه  بارم             رداشتـآری  او  ب
 متاـــه ـهر بــیـت  بارم              بـا مـــآری  او  برداش

 ند  کـــرد آزادمبــریادم              از ـــی شنید  فـــعیس
 ـادی بــخشیدـرا شـ   م          چون عیسی برداشت بارم 

 
 رگردان ـ و  سیـوس               مأوقتی در غـم  و  انــدوه  -2        

 ـی پایانج  بــــ  در  رن   شکسته               با ضعف  و دل            
 مـ  دائـ  بــا تـوام نـ م         صـدای مـــنجی آمـــد                    

 خشیدـ بـ      مرا  شـادی      آنگاه او بـرداشت بـارم                     
 
 ـد ـــ  دان  عیسی  فـقط              ــاوید   ــجـ    راه  حـیات -3       

 دـ  مــان  مــن  لب در ق      ادی          ـ ه   اوست  رهنما و            
 مخوان  رودـ س     با حمد  ســما رســم              وقتی بـــه         
 بخشید   ادی ـ شـــ   مرا              گویم  او برداشت بــارم          
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 فیع  و  هـــم نــاظر    شــ ــدای قـــادر                          اوست   خـ

     جـــــمیع  فــــرشتگان                 ای زمــــین  و آســـمان           
 رائیـــد عیســـی راس     

 یم     بـهرش  دسـتک زنـ ـیم           ـ بــخوان                  تســبیحش
    با سنجهای خوش صدا   ـرّنا           ـ                بــا بــــر بط  و کــ

 سرائیـــد عیســـی را    
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 ح   او  در  مـاست      رو خداونـد       در  حضور -1                    

       “          “           “  ریم ما       شادان  و  مسـرو                       
     “     “          “           مـا را  از روح پـرکرده                            
    “           “      “          سـتاییم         از  دل او  را                        

 )2(ت ــــویا روح او در ماســــــــا هللـــه                      
     روح  او  در  مـاستبان  ماست     ــ خداوند  ش-2                   

    “         “          “       راستی ماست                             او  راه  و
   “          “     “        کند        مـی   ما را نیز حـفظ                      

    “         “          “      برد       مـی    هــر جـا مـا را                     
 )2(ت ــــــــویا روح اودر ماســـــللا هــه                     

    روح  او  در  ماست  مد است    ـ حـۀ او  شایست-3                   
     “         “         “    تسبیحات او را سزاست                              
        “          “         “    ــداونــد    ـ خ   بـا  قــوت                       
      “         “     “          بـرافرازیـم        نـامش  را                        

 )2(ت ـــــــویا روح او در ماســـــللا هــه                   
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 ــللویاــــ هــ    حـــمدش للویا ،ــــــگـوییم هـــــــللویا ، شکـرش هــ 
                                            )2(ستـایــش کنیـم نــام عیسـی را 

یده گناهم را ، از روح پــر کرده مرا ــــجات داده است مـرا ، بخشـــنـ
 )2(ستـایــش کنـم نــام عیسـی را 

 رادوست دارم عیسی ندارد، م مرا دوست دارم، عیسی را دوست من عیسی
 )2(ستـایــش کنـم نــام عیسـی را 
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 خـود را   جیــی منـ  باید سرایـم تمجید نمایم           نام عیس              
 )2(    باید تمجید کنم نام  او را عــمر       ۀ تــا آخـرین لحـظ              
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 داوندمـــی مســیح خـــ        عیسیسی   ــ  عـــ        ـیسی ــ        عـ

    دوستت دارم ، دوستت دارم داری         چقدر مرا دوست می       
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 )4(بچشید و ببینید که خداوند نیکوست 
 کـاخی زهم سازیم او را بــرافرازیم

 بـا قلب و زبان  باحمد و شکرگویان بهر شاه شاهان
 بهرش سرود خوانیم با شادی سراییم

  بی زوال آن شاه پرجلال وصفش را سراییممهرش
 بهرش سرود خوانیم

 )4(بچشید و ببینید که خداوند نیکوست 
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  فــــیض عـــظیم مســیحا نـــجات داده مـرا-1
                            ســرگردان  و کـوری بـــودم اکــنون بـینم او  را 

 کرد ز هـر تـرس و گناه فـــیض خدا رهـایم -2
 ــیحا مــحبت خـــود را  ظـــــاهر بـــنمود در مس                        

  فـــیض خــدا در ایــن دنــیا هـدایــتم کــند-3
 اکـم ســازد ز هـر خــطا روحـم شـادان  شــود                         پ

 و جان خـدا در آسمان تـابد بـر روحفیض  -4
 ن  فـیض بـیکران  سرود و حمدش  سـرایـیم  ،  ای                      
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  دلم               آه چـه ظلمتـی تسـخیر نـمود -1

 ام یـــاد درد و رنــــج مــــنجی
 چـون بـه قـلب سـیاهم نـظر نـمود                        

 ظـلمت غـــلیظ از مــن بــزدود 
 )بندگردان(                                        

     پیمود بهرم پـیمود بهرمراه جلجتا  را او پیمود بهرم          
     تـــا بـــخشد حــــیاتم راه جلجتا  را او پیمود بهرم          

 ش افتادم             ــتـرسان و لـرزان بـه پـای -2
 جاتمدر  شک  و  تـــردید  از  ن

   آنـگه  از  درونـم ایـن نـدا رسـید                     
 "دـرزیــیح گـناهانت آمـــمسـ"

  ظـاهر  نمود                 عـیسی مـحبتش  را -3
 ـیمود ـراه جــــــلجتا  ر ا او  پــ 

  تـرک  نـمود  شکــوه آسمانی را                      
 یسیع    شـاهم لال بــر نــامجـ 
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ــاهم-1      ــ پنــ ــد آن  شــ ـــن         خرهصــ ـــزینم  در  او مسکــــ  گـــ

 ـنجیمــــ مــ       ز پـــــــــهلوی        ته شـــگ آب جـــاریخـــون و          
 بشســـت قـــــلب  ســـــیاهم           چــــاره   گشـــت رااهم ـنـــ گ        
  قـــــلبم   طـــــــاهر   ازدنســ ـ          وابـصــــ احســـان وخیـــر و  -2     

ـــاضت         ـــه ریـ ــم   گرچـ ــکم              کشـ ــزد  اشـ ــب ریـ  روز و شـ
ــ          ـــویدهـ ــ ـیچ یـــک نشـ ـــویی چ           را ـمـ ـــنها تــ ـــارهـتــــ  ام ــ

ــ ک-3      ـــزدت ـنونـ ــ ن ــم      ی م ـــلیب        آی ـــه صـ ــرم   ب ـــی نگ   مـ
ــ  ع        ــــ نـیک ـریان  ز ـــ ـــپوشان ای       ام       یـوی ـــو بـ ــت ـــنم ـنـ   تـ

ـــم        ـــهلوی ۀ  چشــ ـــو            پـــ ـــد هـزد     تـ ــایــ ـــه   ـرـــ  ام   لکــ
ــ م چـــون  د-4       ـــد     ـرآخـ ـــبندد          رسـ ــمانم  مــــرگ بــ   چشـ

ـــنم          ـــرواز کـ ـــه  پـ ــما     بـ ـــخت            س ـــر تـ ــو را بـ ـــبینم  ت   ب
ـــوی  ـــناهم شــ ـــه             پــ ــکن            آنگــ ـــو مسـ ـــزینم  در تـ   گــ
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 ـنـواه مـ  تـویی فـقط دلخـ    اه مـن    ـــ ای منجی و ای ش-1           
  مــن ـع گـناهــردی رفــ  ک     من    در راه  ریختی    خونت              

 ون توـافتم در خـــ   نجات ی     تو    بـدون لاک بـودمــ هـ-2           
  ذبح شدی در راه من چون        تـو   ـدیونـ م   وجود مــن               

 شدی خطاکارمحسوب ون  چ      شدی لوبـــبهرمن مص  از-3           
 گاه مـنـت نــ صـلیب تـوس     دی   ـش  محبوب  من   درقلب               

 تـوسـ تـ ـیامــ عـدالتــم قـ ت       ـــ توس  هـدایـتم کــلام-4           
  مـن ـوتاهـ کـ    در این عـمرت      ــ تـوس    سـعادتم در نام               

         ـورم   ــ نــۀـتارــجورم          تـــویی ســـدیب تـار ـــــ در  ش-5          
 ـنـتی همراه مـچون تـوهس   رورم       ـمس وت ــدر وادی م                
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  حـمد از   پــر   دهـانی      بــاز            دســتهایی بــا               
 تایمـس  مـــی  تــــو   را  ا  قــلبی شــکرگزار           بــ              
 تایمــس     تــــو   را مـــی یم          ستا ـیـــ م   و  راتــ              

 ایمتـس  مـــی    تــــو   را  بــا  قــلبی شکــرگزار         
118 

             زیرا تو ای خداوند خالق عالمیان              
 )2(برتر ز هر قدرتی در آسمان 

             جلال از  توست جلال از توست              
 )2( عـیسی   جــلال از تــوست

             زیرا تو ای خداوند خالق عالمیان              
 )2(ن برتر ز هر قدرتی در آسما

119 
  را بـــبینم    عــــیسی   ــا        ـ  بگش                           چشـــمانم 
    گویم دوستش دارم او افــتم                                     بـــه پـــای 

     بشــــنوم       آوازش                           گــــوشهایم بگشـــا        
  بـــبینم    عــــیسی را    بگشــا                               چشـــــمانم     

 

120 
 جان من خداوند را متبارک بخوان                    

 وجود  من  نـامش  متبارک خوانـد                                        
   )           تــا ابـد هـللویا(          اوست ســلطان 

 )د هــللویاـتــا ابــ (    خـــداونـــد
 )             تــا ابـد هـللویا(           اوست ســلطان

 ـداونــدــ و  خــ اوست ســــلطان 
 خداوند را متبارک بخوان                    جان من

 وجود  من  نـامش مـتبارک خوانـد
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 ـترسمــت              از فــــردا نـــ                         چـــون زنـــده اس
  نـــدارم ـــرسیـت              تــــ     چـــون زنـــده اس                    

 م آیــنده              در دستـــهای اوستنـــ چــون دا                        
 ـون او زنـده استـ    چ                           و زیسـتن ارزش دارد        
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  عیسی  ،  نامت چه زیـبا               منجی عزیز ، رب جلال              
       ناجی رحیم، رب قـدیر               عمانوئیل ،  خـدا بـا مـا          
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  است ی بــرای مــن هــمه چـیزـــــیس     ع                             

 کــل او جـواب استـــ   بــــرای هــر  مش                               
  نو ساخت  خود را  فدایم کرد هر چیز را                                  

 برای تو چیست ؟   او  هر چیز من است ،                                   
 
 116 

 )3(ت دارم ــی را دوســــیسع                               
 چــــونکه مـــرا دوست داشت

 )3(او   مــــــرا  دوست  دارد 
 ـتش دارمــمـــــن هـــم دوسـ
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  او    آزاد شدم بـا خــون          )  2(  او   آزاد شدم با خون-1         

 دم   از هر گـناه پـاک ش  لقـدس پر شـدم           ا    از روح             
  شـــــــدم                                                آزاد

 او        نجات یافتم بـه فیض         )   2( او یافتم به فیض  نجات-2         
  شدم اک پ     از هرگناه        ر شـدم         ـالقدس پـ  از روح             

 جات یــــافتمـنـ                                                  
 عمید یافتم با روح او   ت         )     2( تعمید یافتم با روح او -3         

 دماز هر گناه پاک ش      دم            ـ ش دس پرالقـ  روح   از            
 عمید یــــافتم   تـ                                            

 م اوستم به اساهد ه  ش           )      2( تم به اسم او شاهد هس-4         
 دماک شر گناه پاز ه              القـدس پـر شـدم          از روح            

 ـتم   شـــاهد   هس                                              
 

66 
 ـدا خۀون آن بـــر   خ   گناهم ؟        علاج   چیست-1              

 دا خـۀون آن بـــر   خ     ؟       چیست درمان امراضم                 
 )بندگردان(           

      طــاهر کـردی مـــرا ها        ـهر  پـــر  بــای  ن             
 دا  خــۀ     خون  آن  بر ا        همت قدرتی است بی             

 
 دا  خـۀ آن  بـر  خـون     ؟      جانم  چیست طهارت-2             

 داـ  خۀر آن  بـخـون      ـجاتم ؟       ـ نــ    تــنها  راه                
 ــدا خۀـرون آن  بـ    خ  ظـفر مـا ؟            سّر  چیست-3             

  خــداۀآن  بـرون ـ  خ        گـناه ؟       ی بر هـرز   پیرو               
  خــدا ۀون آن  بـرـ  خ       قدرت ما؟        چیست رمز-4             

 ــداخ ۀربـ  ون آنـ خ         سما ؟         مــا در    شـفیع                 
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 همتا ون بی    در زیـر خ    دار       نگاهم     خــداوندا-1           

 ـربها پـ ونـ    بـــا خـــ  ردار         ب مــ  گناهان و ترس              
 )بندگردان(

 ها             که بخشد پاکی و شفاــدر زیر خون  پرب      
 هاــهر روز مرا نگاه  دار              با خــــون  پـــرب     

      
 همتا  بی ون ر خدر زی    کاران      ـگــناه   پــناهگاه-2           

 هاـرب پ  خـــون   بــه      ایمان      یابیم محض   نجات              
 متاـه خون بـی  در زیر از        ـ پر س    خدایا ز روحم-3           

 هاــبرون پـــ   بـا خــــ  فرما         عطا  درتق و                 فیض
 همتا یب خـون در زیـر        گردم     می شـ آرام پر از-4           

 هاـپـــرب   ـونــ  با خـ     شوق اوست      لبریز از  قلبم               
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  خـداۀخواهـیم                این است  وعــد  باران آخر می-1           

 خـــــدا  شود                بـــاران روح   می کز منجی نازل              
 )بندگردان(            

 ــدســالقـ  روح      بارانـــر          ـــبـــاران     آخـــ          
 خواهیم رگبارش را می      بارد        های فیض می قطره           

 
 ون  ـیاتح    بــخشد کـه    خواهـیم         باران آخر می-2           
 و   ای روح اکنون نازل شکلیسا               بـر روی بـــاغ              

 دهـ زنـ  آب ـهرهایـ  نــ    خواهـیم         باران آخر می-3           
  تشـنه دلهــای       هــــمه  دشتها        شود این  تا سیراب              

   جـوان  و هر  پـیرــ  از بـ      خواهیم      ر مـیـ آخ باران-4           
  ایـمان   از  پـــر     با دلی      یح  را  بخوانیم      ـام  مسن                
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 خوانــیدونـــد را از آســمان تســبیح بخــــدا
    ˝بیحش بـخوانـید دائـماــ                          در اعلی علیین او را تس

 ــللویا  ـــ هــــ ـــــــللویا  ، هـــــــللویا  ،   هـ
ـر بــر او    ــــ                          هــــللویا، هـــللویا ، هـــللویا  شکـ

 هــــمه فــــرشتگان او را تســــبیح بــخوانــید
ـبیح بـخوانید تـا ابد  ــ       همه لشکرهای او، او را تس                   
  هــــــــللویا    ،  هـــــــــللویا  ،هـــــــللویا  

 ر او  ـ شکــر بـ ـللویا ، هـــللویا ، هـــللویاـــــهــ                      
  را بـا  هم  تسبیح  بخوانـیدبــا دف و  رقص او

 هرروزه هرکه روح داردخداوند را تسبیح بخواند                         
 ــللویاـــــــللویا  ،  هـــــــــللویا  ،  هــــهـــــ

 دــــ اب   شکــر تـا هـــللویا  هــــللویا ، هــللویا ،                         
 ـر بـر اوـــللویــا شکــللویــا ، هــللویــا ، هــه
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 ــــدـــداونــــداونــــــد ،  خـــخـــ

 دــداونــاز مــــردگان بــرخاسته ، خ
  خم  شود ، هر زبانی بگویدزانوییهر
 تــ اس  خــــــداونـــــد    یـــــیسع
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  نــیکوست  ــداـخـ                           خـــدا نــیکوست              
                  او  نیکوست بهر من                        خـــدا نــیکوست
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 که خداوند ساخت    که خداوند ساخت  اینست روزی،  اینست روزی
 ـد نـماییمــــ شــادی کـنیم و وجـد نـماییم و وج، شــادی کـنیم  

 ـد نـماییمــ  شـادی کـنیم و وج،   اینست روزی که خداوند سـاخت
  ســاخت دــــ خــداونــنست روزی کــه  ای،   اینست روزی  
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                 هــللویا ، هــللویا ، هــللویا ، هــللویا ،  شکـر خـدا را

  شکـر خـدا را هــللویا ، هــللویا ، هــللویا ، هــللویا ،                
 ــللویاـکــر خــدا را هـــشکــر خــدا را هـــللویا ، ش                

 ــدا راــخـ ـــر ــللویا ، شکــــ شکــــر خــــدا را هــ               
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 در نــام عــیسی در نــام عـیسی  هـمیشه پـیروزیم                    

 گریزد                            از نــام عــیسی از نــام عـیسی شـیطان  مـی
  در بـرابـر نـام قـادرش  بـایستد                           کـیست کـه توانـد

 ایم                            چونکه در  نام  اوست کـه ظـفرو پیروزی یافته
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  )2(  داود  ـرایـم مانندــــس       کارکند      من  چون روحش در-1    

  )2( داود  رایـم مــانندـــ سـ           م           سـرایـ   م ،  سـرایـ             
  )2( موئیل ــــشنوم مانند س        کارکند    روحش در من  چون-2    

  )2( موئیل ـــشنوم مـانند س         نوم          ــنوم  ، شـــ     شــ           
  )2  (فت ماننددانیالگ خواهم              کارکند   من در  چون روحش-3    

  )2( گفت ماننددانیال خواهم                 گفت خواهم گفت،  خواهم        
  )2( کنم چون مریم   اطاعت             د  کارکن در من  چون روحش-4    

  )   2( کنم چون مریم  اطاعت                     ـاعت  اطـ اعت  ،              اطـ
  )    2( عیسی  کنم چون محبت               کند کار در من  چون روحش-5    
  )2( کنم چون عیسی محبت                         حبت  م  حبت  ،            م  
  )2( پولس دهم چون  بشارت             کارکند   در من  چون روحش-6    

  )2( چون پولس دهم  بشارت                        ارتبشـ   ارت ،  بش           
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 هانــــادی ما در ایـن جـه درهر زمان            دســـالق  روح-1     
 لی  و  فیض نجات ـــــــتس د حیات           ــ           حضور تو بخش

 )بندگردان(
 ـداــــــ      ای  آتش    خــ ای روح  شعله ورکن ما را      

  خـدمت هر کــار وـــ      بـ ت        کـلیسای     بـــیدار نـما 
 

 ملال  ک وـــدور نما هراش جلال              رب دس ـــالق روح  -2    
  بیا ـو دور وـــــ از مـــا مش            را     ایم تو حزون کردهــ         گر م

 طن مـاـهر حـیات از بــــــن           جاری فرما        دســـالق روح -3    
 وجان برقلب دمد چون روح           ردگان    ــم ود دلـــ  احیا  ش        

 م داری  زتـو ه هستیمـهـرچ          گوییم      شکرت  القدس  روح-4    
 در مــا  درـ پـــ  مــــحبت       عیسی را              در نورت بـینیم        
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          بـاشی            امان   گر خواهـی از گناه در-1 
 باید پــر از روح قــدوسش شـوی

 کن با سرود و حمد                   خود را تسلیمش       
 ند    ــبگـــــذار    روحش    پــــر ک

 )بندگردان(
 بگذار روحش پر کند
 بگذار روحش پر کند

 خود را تسلیمش کن با سرود و حمد
 بگذار روحش پر کند

 گر خواهی از شادی و  وجد پر شوی                    -2
 عاری از شک وترس زندگی کنی

 خود را تسلیمش کن با سرود و حمد                        
  کـــند  پــــر  شـــبگـــذار روح

        شـوی               گر خواهـی ز آتش روح پـر -3
 گردی  تقدیس سوزد هر خطایی و

  تسلیمش کن با سرود و حمد                  خود را     
  پـــر کــند شــــذار روحــبگـــ

               پر شـوی       گر خواهـی ز  قدرت روح-4 
 ـانیــ رس   اش را با دلیـری مــژده

  سرود و حمد                     خود را تسلیمش کن با     
  پــــر کــند شـــبگـــــذار روح

 

 
104 

 )3(نا نـــا خــانه روی صــخره کــرد ب دا-1                         
 ــــاریدــــــــاران بســـــیار    بـــبـ   و                              

 )3(ـدـ  بــــاران بــــارید و ســـیلاب  شــ                              
 ـــرقرارـاند  بــاش مـــــ  و خــــــــانه                               

 )3(رد بــنا نـــادان خــانه روی مــاسه کـ -2                           
 ـــارید ـ بــــــاران  بســـــیار    بــــ و                               

 )3(ـد ـ                                بــــاران بــــارید و ســـیلاب شــ
 ـــران شــــــدـاش ویـــ                                 و خـــــــانه
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  ظهر حمدش کـنید در       ،بحگاه ص حمدش کنید،      کنید حمدش
 نید در  شــامگاه  حــــــمدش ک                       ،ـنیدحــــــمدش ک

 وانـــم   فـریاد کــنم چـــون  رســولانـدوست دارم ســـــرود خـ
 چون قدیم  سـرود خوانم  دعا و  وعـظ کنم  چون  رسولان   خواهـم
 ر جا که روم هر جا که روم ه       یمگو  میخود  هردم سخن از منجی

  رددگ  می شاد ،  شاد ، روحم شاد   گویم  از منجی خود هر دم سخن می
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 ادی ش  در قــلب مـن بـاشد جشـن و                                     
    در قــلب مـن بـاشد جشـن و شـادی                                     

 ادیبـاشد مـرا ه   آزادم کـرد مسـیح،                                      
 ادیدر قــلب مـن بـاشد جشـن و ش                                         
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 اگر شـادمان هسـتی دست بـزن                  -1
 اگــر شـادمان هسـتی دست بــزن   

 اگر شادمان هستی وغمی نداری                           
 اگــر شـادمان هسـتی دست بــزن

 ـزن                 ــ ب  پـا ن هسـتیاگــر شـادما -2
  بــزن اگــر شـادمان  هسـتی پــا 

 اگر شادمان هستی و غمی نداری                           
   بــزن اگــر شـادمان  هسـتی پــا

 بشکـن  بـزن                  هستی  اگر شادمان  -3
 اگـر شـادمان هسـتی بشکـن بـزن

 وغمی نداری                  مان هستیاگر شاد           
 اگـر شـادمان هسـتی بشکـن بـزن

  آمـین                   اگر  شادمان هسـتی بگـو -4
 اگــر شـادمان هسـتی بگـو آمـین 

       نداری             اگر شادمان هستی و غمی         
 اگــر شـادمان هسـتی بگـو آمـین

 بـا هـم                    هـمه اگر شادمان هستی -5
 اگـر شـادمان هسـتی هـمه با هـم    

                  و غمی نداریاگر شادمان هستی          
 اگـر شـادمان هسـتی هـمه با هـم 
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 )بندگردان(

 آید لیکـــن چـــون روح القـــدس بـــر شـــما مــی     
 وت خــواهــید یــافت و شاهدان مـن خواهـید بودق     

 
 یابد  مـی  تــعمید یــابد نـجات  ایــمان آورده هــر که -1
   امــا هــر که ایمان نـیاورد بـر او حکـم خـواهـد شـد                 
 همراه ایمانداران خواهد بـود کـه بـه نـام مـناین آیات  -2
 های تازه حـرف زنندـ  دیوها را بـیرون کـنند و بـه زبـان                
  یـافتد بر مریضان گذارنـد شـفا خـواهـن هرگاه دستها -3
 باشم  ـیــ م   ایــنک تــا انــقضای عــالم هــمراه شــما                
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  خداونـد بـهر عـطایایتشکرت کنیم ای -1
                                     بـــارش روح قـــدوس تــو بــر کــلیسایت 

 ل  بـنمود  ع قــدرت سما همچو آتش مشت                
 اگــردان مشــتاقت را از هـر خـطا بـزدود                             شـ       

 )بندگردان(
 ات عـده  و  طـبق  بـر خـواهـیم باران آخـر را 

  )2( تجهیز نـما کـلیسایت از اعـلی بـا روحت 
 زون گشـته ــگناه و  عصیان جـهان بسـیار فـ-2          

 شنهـــــ آن الزام روح تـوست بـه هـر تۀار                             چ   
 روحت    دلریش نما قلبهای سخت با  شمشیر              

 ـم دلهـا بـا محبتت ــفا ده زخـــــه شـــ     آنگـ                                      
 یــ عـیس امـداد نـما  ای  خداوند انـدر  ره -3          

 ا ــلی روحت در  هر جــــا هــدایت و تسـ                              ب             
 ام  هـرروزه ایـن وجـود تشـنه  تـقدیس نـما              

 ی شوم کـامل چو او هر دم ــــ                                           تا شـبیه عـیس
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 اگر روز من اگر شب من صرف خدمت  خداوند  شود  -1
  )2( بـــی منفعت مــــنم ) کـــنیز (                 غــــــلام 

 خداوند  شود ت  اگر جان من اگر مال من صرف خدم -2
  )2( عت مــــنم فبـــی من) کــــنیز  (    غــــــلام             

 اگر قوم من اگر خویش من مرا رد کنند مرا ترک کنند -3
  )2(  بـــی منفعت مـــنم  )کــــنیز (  غـــــلام                        
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  لبیک ای خداوند مرا هـم بـفرست                     -1
 تـــا آوارگـــان را هـــدایت کــنم

    ـه تشـنگان رسـانم                  ـــآب حـیات بـ     
 بـاشم  نـیز درخشـان  ها تاریکی در 

 )بندگردان(
 مـرا خـوانی که بــرومشنوم           می صـدایت را                   
 ی خداوند مـرا، مــرا ا  ن برم مرا بفرست       فرما                 

 ای مــــــنجی عـــزیز مـــن
  بـفرست                      هم لبیک ای خداوند مرا -2

 بـهر حـصاد پیش از غـروب آفـتاب
 ام                     ورشید زنـدگییک روز رود خـ      

 ســویت پــرواز کــنم رویت بــبینم
                 بـفرست        مرا هـمدلبیک ای خداون -3

 تــا نـیروی ظــلمت در هـم بشکـنم
            ـر بـپوشان         ـــ یکسـ ات مــرا بـا زره       

  کــلامت از دلم جــوشان  ۀــمـچشـ
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   شاگردان ته بـود بـینــ   نشس     شاهان      شـاه   در  شب آخر-1  

 2)کرد حاضرمی اگردانشبهر  (     کرد      می   با دستها نان را پاره     

 است من    گفت بگیریداین تن      آنگه شکرکرد و برکت داد         

 2)  من  یادگار   بــماند تــا   (        ن ـ   بخورید ایـن را بـه یاد  م    

 دید راــ عــهد جـــ  ۀ  پــیال  بعد از شام برداشت پـیاله را          -2 

 2)  یـــادگار من در آیـنده    (       گفت این پیاله  در خون من       

 یدــما  نـوشــ    ایـن پیاله را ش    هروقت این نان را شماخورید        

 2) تا من باز آیـم نـزد شما  (     ظاهر خواهید کرد موت مرا           

 ـدا   ـ خ  نـزد رکس نان  و  پیاله را            خورد نـــالایقــ پس ه-3

 2) در بدن ودر خون عیسی (   گردد مجرم       می شخص آن     آنگه

 خود را وای   خورد نو شد فت      کند     ملن ع  زیرا هــرکس ای   

 2) در آن حضور پاک خدا   (    گنهگار     د بود او  دیگر خواهـ   
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 زوال چون عیسی شاه جلال با شکوه بی -1                
                                                        بـازگشت کــند بــه ایـن جــهان

 واندـن حـقیقی را سوی خود خاراد   ایمان                 
 ت  جــــــاودانـــــــهش                  در آن ب                                      

 یسی ع   امــ بـر نـ ـپاس بـادـــرو سـ    شک                
 یـــن دنــیا ــنها  امـــیدم در اـ       تــ                                                  

 )بندگردان(                     
 ـمدش را خـوانـمـــــشـادانـم ح                      
 )2(را خواهانم  ام  بازگشت منجی                      

 مظهر ذات  خـدا  عیسی  وقتی خداوند -2                 
 ـمانـــنــــــازل شــــود ز آســ                                                         

 هانــ ج   ۀر نقطــهکاران از ه گـنۀهـم                      
 ـریشانـ                                                         گـــردند تـــرسان و  پــ

 ما را کـنید  حو ــ کـوهها م  ویند ایگـ                     
 ی                 ــ از روی  عیس ایـــم                                                    شـرمنده       

 وقتی رسد به پایان کار من در این جهان -3               
   کـــنم  ســوی  عــیسی روازپ                                                         

 د با شادی مرا گویدـــتاج جلالم بخش                     
  بـــیا  نـــزد مـــن ـرزند                        ای فــ                                

 ــویشـــدر نـور  رویش  روم بــــه س                     
 یضش  بــهر ف اشک شوق ریزم                                                       
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 یش رویـم با قوت خـدا    پ  در مـوکب ظفر مسـیح            -1        

 ـینوا بــ انهایــ انسـ              بـینانیم    ــ             عطر  معرفتش افش
 )بندگردان(    

با خون توست                ز توست              با شهادت و ای مسیح قوت ما         
 ای یطان تســـلط داده بر ش       ای      بخشیده   تو به ما قدرت         

  )2( پیروزی حاضر کردی بهر مومنین 
  )2  (ــو دارم یـقین ـــر تیح دــای مسـ

 دا     با شادی در حضور خـ         رود پـیروزی    ــ سرایـیم س-2     
 ـا نجی مــر دنیا پیروزیم                  تا رویم نزد مــــ   با ایمان ب        

 یزدخ  فـرو ریزد                  چون آواز شادمانی یطانـــ شۀ قلع-3     
 ه جرأت ب   بلکه با روح او      درت          ـ ق  نه به قوت ونه به         
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 زرهــی کــه خــدا مــهیّا ســاخته بــرای مــا -1
                             زرهــی کــه خــدا مــهیّا  ســاخته بــرای مــا

  )2( بـایستد ؟   شدر بـرابـر  کـیست که تـوانـد                              
 قیقت و راسـتی است مـا ح کــمر مـا کـمربند -2                  

 است یکیجوشن  مـا جـوشن مـا  عـدالت و ن                            
  )2( وانـد در بـرابـرش بایستد ؟  کیست کـه ت                                 

 و سـلامتی استنـعلین  مـا  نـعلین مـا  صـلح  -3
 است  کلاهخود ما آن نجات عظیم خود ما   کلاه                        

  )2(  کیست کـه تـوانـد در بـرابـرش بایستد ؟                                 
 داونـد است شـمشیر مـا شمشیر مـا کـلام خ-4

  بــه مسـیح است                            سـپر  مــا سـپر مــا ایــمان
  ) 2(                                   کـیست کـه تـواند در برابرش بـایستد ؟ 
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 یحاز دل و جـان نـبرد کـنیم بهر مسا  -1                                
 یحا مس هر       از دل و جـان نبرد کنیم ب                                

                           جـــانها صــید کـــنیم بــهر مسـیحا              
                                        جـــانها صــید کـــنیم بــهر مسـیحا
 از دل و جـان نبرد کنیم بـهر مسـیحا

 یابیماز روح پـــر شــویم قـدرت  بـ  -2                       
 ـر شـویم قــدرت بــیابیمــ  از روح پ                                    

                                        از دل و جـان نبرد کنیم بـهر مسیحا
                                        از دل و جان نبرد کنیم بــهر مسیحا 

 یمـهادت دهــــقــــدرت بـــیابیم ش -3                               
 ـهادت  دهــیمــقــــدرت بــیابیم شـ                                      

 ل و جـان نبرد کنیم بـهر مسیحاد                                       از 
 هر مسیحا    از دل و جـان نبرد کنیم بـ                                  
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 میان خـداوند آسـمان و زمـینمـا سـرباز -1        

 نشینیم ی از پـا نـمیـ عـیس                                    بهر نـام خـداونـد
             سردار  لشکر  آسمانی خدا هـم بـا ماست

  )2( گوییم هــللویا هــللویا  او می رمان    با ف                                  
 داونـدمان عـیسی  ـیروزیم بــا نــام خـپــ             

  )2( ان عــیسی مـاهـــام شـ بــا نـ                              پـیروزیم     
 ینیممان و زمــمـا ایـلچیان خـداونـد آس -2        

 انیمـرس  می                                   ســخنان پــدرمان را بـه گوشها
 جلال یابد خواهیم او در میان ما همیشه  می            

  )2( خود بیابد اجیان را خداوند عیسی براین                                  
 یطان راــهای شــ ریزیم قــلعه  فــرو مــی            

  )2 (ی ــسیـداونــد عــروزیم بــا نــام خـیـ                                  پ
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 ـر در رسد     چـون روز آخــ  امید شادی بخشی است آن    -1   

 رنهدــ   تاج عزت همی به س آسـمان         اه شـــاهان ازـ  شــ      

 )بندگردان(

 دـآی ـیــآید زود مـــ ـیـزود مـــ           

  کــنیم   ـتقبالشــبــا شــادی اسـ        

 گر صبح باشد ، یا وقت عصـر بود           

 آید ـیــــه زود مـــــدانــــــم کـ           

 ـحر آســـمانــ آیات  عـجیب  بر  زمـین            در بــر و بـ-2     

 آید ا  ابــر  شــاهدان           که  مسیح با جلالش می           گویند ب

 خـیزند ـا ـــیح            از قبر خود به پـــ خـوابـندگان  در مس-3     

 اودانـجـ  چنین            دهد ما  را بهشت     او وعده داده  این        

  رویم ســما  ؤمنیم             با هـم ســویـ آنگاه همه  کــه  م-4     

      پس دهید  تسلی به مؤمنین              امـید مـبارکی است  این     
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 هر و مـحبت                ــمسـیحا سـلطان مـ -1

 و رحـمت   تا ابد مسح شده با فیض
              جات    ـته تا بخشد نــبا پدرعهد بس            

 یاتــآب حـ ـهر تشـنه او دهــدـبـ
 

 )بندگردان(
  شد بردنیا دا  غالبــ خۀرــب   یا           ردنــالب شد بـ خدا غ ۀبر         

     مسیح خداوند بر موت وگناه ردنیا          ــالب شد بـ خدا غۀبر          
 

 شیاطین می لرزند از اسم عیسی                 -2
 دیوها نـیز مـی ترسند از مـنجی مـا

 همتا                  بی  چون نام مجیدش باشد            
  آزادی مـا     خــریده ـونشـــا خـب 

       یایید         همه گناهکاران بـه خـود ب -3
 ینید بـ  هـلاکت دنــیا را در عــمق

       ـردند         ـ کـثیری بـی نجات مۀعـد          
  نـبردند از دنــیای فــانی  ســودی     

         اهان          ش د شـاهبا ابرها هــمی آی -4
 فـرشتگان  با جـلال  و  شکـوه  و 

       دنـیا را            دالت پـر سـازد اواز عـ          
 نــــماید  گــــناهکاران  را داوری 

 
 هر و محبتــ م  لطانــیحا سـمس      مسیحا  سلطان مهر و محبت         

 و رحمت تا ابد مسح شده با فیض         مهر و محبت  مسیحا  سلطان       
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 درخشید               فرمان عیسی ا ست باید -1        
 ان چو خورشیدزتابان  به  هـر جا سو

 چون شمع روشن  د ر شام تاریک                        
 ـر نـورانـی و  نـیکــ دهـ اشیم دربـ

  باشیم               در جای خود ما هر جا  که           
 رخشـیممی بـاید  دـهر یک بـه  قسـ

 درخشید                 باید  عیسی است فرمان  -2         
 ـید ــ ام ـهر  وــا نــور ایـمان بــا مبـ

       و         عف مـن و تــــداند به  خوبی ض             
 پـرتو   یند کـه گـاهی کـم گشـتهبـ

      است            انـتظار با اینهمه  وی  چشم            
  است   آشکـار یند کــه نــور مــاب

       است             عیسی   فرمان درخشید باید -3        
  دنـیاست   روز  هــر   ن احــتیاجای

       ارا          ـیـ  ـدوه ــقر و گــناه و انــفــ             
  مــا را ـیایـدنـ کــــرده  اریک تـ

      توست از روی ایمان         پس با من و             
  درخشـان  باشد ر یک بـجایش هـ
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 وا قــ    در خــود نــدارم  ــدا         ـــ خ ومـــت شملیــ تس-1         
   اتکــــاء نــــــدارم      ــقاومت            ــام از م ـتهـــــ خس             

  نــابینا      منا کـی مـــات   را             م تـکســـــش ـحبت ـم              
  ) 2(  بـیا  ـراـ را               گـویی مــ مــتا کی بندم دو گوش              

  دنـیا  بـــه ام  عـــــلاقه     ود را           خـ  تیدم ـــپرس  مــی-2          
 ــتناـاعـ  بــی     تـو     بــه       ومأیوس زارومجروح      ردس              

 وفا یـ بـ تا کـی مـــانی      دا           ــ صــ  قوت گـرفت آن             
  )2(  وفـــا         خــادم بـــا دا        ــ ج نـ   تا کی باشی از م           

  مـــرا ـتی ق دانســ     لایـ   یحا         ـــ مس   شکـرت گـویم-3        
 ا  خـــدایـ و ـ     بـــهر تـــ   ت         ـ زحم  برم     کنم خدمت         
 ها  آنــ م بــهــ نــیندیش          عفها      ـ ض   ـه بســا  دارمـ چ            
  )2( ی ــخداوندم عیس         ا        ـرجـه   من  با  دانم تویی             
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 ـناهم ـگـ  ه  بــخشیدی ک  ای مسیحم              گویم  شکرت-1     

  )2 ( شادی دادی در قلبم    ناهانم           ــــردی  گ از یاد  ب         
 )بندگردان(

 ـجویمـــ بـ   مشدگان را  گـ قی عظیم در دل دارم       شو         
  )2 (         به هرکس اعلام نمایم    جات او  راـ  نــۀـــژدمـ         

 ــناهان ـــ گــ  وادی   در                ـردمان     یاری  از   مـ بســـ-2     
  )2(  آب حــیاتند  پــــی        رگردانـند            ـ          مضطرب و  س

 ــانیدــش  را  رسـا مـــژده      نوید               ــ امر  عیسی  ر ا بشـ-3     
  )2( سـوی چشمه آورید                  تشنگان را سیراب سازید              
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 هان ده بـادا کـه نـو شـد  سـراسـر جمــژ -1           

                                         گشـــته بـــیدار گــیتی ز خــواب  گــران
  بـین چگــونه   شـود رنگ رنگ  آسـمان              

 ـه کــند گــریه گــه خــنده بـر بـوستان گ                                       
  شـد                بـــر طـــبیعت نگـر مـرده بـُد زنـده

  شــد                                         در جــــهان پـــرتو  مـــهر تــابنده 
       آن مســیحی کــه از بــهر مـا  بـنده  شـد        

                       مـــرد و بـــرخاست و مـا را رهـاننده شـد                  
 نییامش بـبــنک قـمـــژده آمــد کــه ایـ -2         

 ــاز شــد تــا ابــد آســمان بــر زمـینـ                                         بــ
  مـوت  دیگـر  نـبدُ قـدرتش  بـیش از این              

 رسم دگر از  چـه  بـاشم  حزین ؟                 از چـه ت                        
 اـــهر تــابان مـــ ســـر بــر آر از  افــق  م              

  تــازه گشـته تـن  و  جـان مـا                                          بـین چسـان
  یــزدان مــاـر، کــارــــ    قـــبر خــالی نگـ          

  مـا  عــیسی بــبین ،  اصــل ایــمان    زنـده                                      
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 آتش              بـیافروزد بـر جـــان و دلم  ه ـــــ اگر این دنـیا هـمیش-1   

 اکسـترم خـ   گر چه  بماند       رگز       ــــهراسم یک لحظه ه         نمی
 )بندگردان(                  

  )2( چون روحم با شادی و صفا پرواز خواهد کرد سوی عیسی         
 

 در دل صـحرا سـرگردانــم   ـیرم         ــــــــ اس  اگر در عمق دریا-2  
 ـانم   ج گر چه از کف  برود  هرگز             مــــ       دست از منجیم نکش

  من همیشه  بـاشد در دست ا            ــ مـ  مـنجی  نـجات  علـــــ مش-3 
 ن  فدایش گردد  این جان م           است اگریک روزی  چقدرشیرین     
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 اش را عیان هــنـمود نـقش  خاکیان              خدای عظیم بهر ما-1    

 رزندش را داد بـه جهانف  ملل              جـمیع  ز بـهر نــجات         
 

 )انبندگرد(
 لح بر زمــینــی و صـ  آرام سرودند ملائک       جلال بر توباد

  )2(  یان          ره و مــقصد مؤمنینــــرضـامندی  در بـین آدم        
  
 ما س بشـارت بـه ارض  و    ـنجی  مــا      ـــ تولد مــ ۀ مـژد-2    

 ا   مــ ی  دلهـــــایتســــل  خــدا            پـیام خـوشی عــظیم       
 اند ـاییـ رهـ  طــــلب در  تمامی خلقت در اندوه  و آه          -3   

 ماویندــ  سـ  پـــی  نــور     مجوسیان وشمعون پیر            شبان و
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 پـــیروزی از تــوست عــیسای زنــده -1

 ـانندهـرهـ  فـــــرزند خـــالق مـــا را                               
  برخاستی در روز ســوم خـود  از  قبر                             

  بشکستی د تــا ابـ  مــوت را ـیروی نـ                            
 پــیروزی از تــوست عیسای زنـده                                   

 ـــالق مــا  را رهـانندهفــــرزند خـ                                   
 عـــیسای زنــده اکــنون بــر مـاست -2

 ادمانی او  رهبر ماست بــا مــهر و  ش                               
 ســرایـد لیسا بــا شــادی ایـــنک ک                              
 دـ آی وش بر غـم  فایـقخیدوار و  ام                             

 یسای  زندهوست  عپــیروزی از تـ                                  
 ـالق مــا را رهــانندهفـــــرزند خــ                                  

 تیهـیچ شک نــداریــم تـو زنـده هس -3
                            هــــمراه مـــا بــاش در بــالا و  پستی

 ا را یـار و یاور             در  زنــــدگی  شــو  م              
 ـود آورـزد خـ مـــــرگ نـۀ از  درواز                          

 ده ست  عیسای  زنو                 پـیروزی از ت                                   
 الق مـــا را رهــانندهد خــ                 فـــرزن                                   
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  در صــلیب  عـــیسی    خـــدا                    مــــحبت-1            

   جــهان  مـهر وی در   بهر مــا شــد عـیان                                 
  بـــمیرد    تــا بـــهرم    رد               ی او را فدا ک       وقت          

 )بندگردان(
 ـیضشــ    فـش          بـــرای   ـــامــ   نـ ـلال  بـــرــجــ

 )2(  که بخشید فرزندش   آنقدر دوست داشت جهان را     
 

 ـردنــدا کـی او     وقـت       جـلتجا                بــر  روی-2            
     نـجاتم تــضمین شـد     ه چیز  تمام شـد               هم               

 هر شـد      در وجودم  مـ  اش                  الهــــی  ۀ       نقش          
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 اء مــحبتــــنشـمانی ای مـ خــداونــد آسـ-1    

 دی حـاکی  از  لطف  و  رحـمتانـوار مهر اب                                 
 )بندگردان(

 ده مــــرا تـــعمیدی نــو  ز مــهر  و  مــحبت
 ـو کــامل ز هــر جــهتــتــا شــوم شــبیه تـ

 رحمت تو ای خداوند گیرد دست گمرهان -2     
                                 هر چند عدل آسمانی محکوم  کند هر عصیان

 لمت آسـمان در ظـ در طــوفان زنــدگانی -3     
                                 خـورشید مـحبت تـوست  از  پس  ابرها عـیان

  نگردد   هــرگز فـانی بــارش مــحبت تـو -4     
  شـود                                 گرچه خلقت و جـهان به امر تو مـعدوم
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 گناه مـا ونـد از راه فیضش آمرزید خدا -1      

                                    به عمقهای دریا انـداخته او هـر جـرم و خـطا
 

 )بندگردان(
 رحیم با خصم و دوست  اوست            بس مــــنبع مــحبت 

 ــداـــــجایش فــــ    شـــود بـ تــبرئه کــند خــاطی را       
 حادـدرت کـلیسا در دعـاست و اتـسرّ قـ -2   

 رساند  ایـن  مـراد یحی مـی                            رحم و بخشش مس   
 مد و ثناچون بسویش با دعاها رویم با ح -3   

          گوید  او  برگرد به آنـجا که شکستی  قـلبی را                       
  مردمانشیم از تـه دل خـطایایخبگــر نـ-4   

  زیـان  یامرزد  گــناه  را در جــهان بـینیم   او نـ                                
 

86 
 انم                        ج  منجی  و خـــدا مـحب -1

 ــنمایمــدا  مـــحب  و  رهــخــ           
 )بندگردان(

 پس بـــاید ســـرایــم               خـــدایـــم نــیکوست
   دارد      خـــدایـــم نــیکوست              دوســـــتم   

 
          قــید  اسارت                   بســته بــودم در-2    

 ید گــناه    ــــته بـــودم در قـــبسـ          
              رستاد              فـ  پـــدر او را  خــــدای-3    

 ـیحا آمـــد  نـــجاتم  دادــمســـ          
      داد                       عیسای محبوب جانش فدیه-4    

 گــــناهی کـــردم آزاد      از هـــر          
            ابــدی                  تــمجیدت کــنم مــهر  -5    

 ــلبم تــوییـقــ نها مـــعبود ــتــ          
 

 
 93  

 ـداـجـلال خ   نــازل شــد عـیسی بـا -1           
                                             مــنجی آمـد جـهان هــادی گــمرهان

  آخوری پست مسیحا مولود گشت در               
 ا اشک و آه و زجـرعـمرش بگـذشت                      ب                       

 )بندگردان(
 آه دوستش دارم ، او را ستایم           اوست راه و نورم در وجودم

 ـینیدــدا در او بــــگردید            پـری خـ ام  خالق عظیم مـنجی
 وتاجش   شاه سماوی ترک کرد تخت -2           

                                              ظـاهر گشت او بـه مـا در جسم انسانها
  روشـنایی    بــخشید  نــور خــدایــی               

 ـاییـ ظـــلمت  ره  داد  از  هان را                            جــ                  
  فـدا   شـد نام عـیسی بـهر م مــنجی -3          

                                              خـالق ایـن جـهان طرد شـد از مردمان
 رحـیم   خـدای ضی عـظیم آنیـ بــا ف             

 ــون خـود کــرد از بند آزادمــ  بــا خ                                             
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 یروزـادان و فــمانداران شگرد آیید ای  -1                     

 ید ، در بیت لحمگرد آیـید ، گـرد آی                          
 ته مــولود امــروزئک گشـلاشــاه مـ                           

 )بندگردان(
 رستیمآیید او را پرستیم، آیید او را پ

 یسیـیح عـمسـ   ، رستیمآیید او را پ
 

 رایـیدای جمله مـلائک بـا شـادی س  -2                      
 ای کــل کــاینات تسـبیح بــخوانـید                           

 "ـدا را مجد بـاد در اعـلی عـلیینـخ" 
 مداری زیزت مـیـــع آری خداونـدا   -3                      

 آریم ا به تو سجده میی مـــای عیس                            
 مـــجس شــد م  خـــــــــــدا مهکـل                            
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 مؤمنان    ادی کنید ای  ش            هان ـــــ اندر ج آمد مسیح-1         

  زبان   ـمدش کنید ورددهید              ح  تقدیسش بیح وـ              تس
  جـهان     شد آشکار انــدر ان           بـی مک  دایـ پــور خـ-2         

 مان ـو آس ود نمود               روشـن زمــین ـخ                از  نور روی 
 ان ج  دل و   بـــنمایید از              کودکان وجد ای  شادی و-3         

  عــیان      مـنجی عالم شـد  لحم            یتب      امــروز انــدر            
  نهان     ها بــودی  کز دیـده             بی مکـان دای ــ اینک خ-4         

 بان   ـ ش ره رامد خلق  گ   ش  ـندگی           بـ  لبـــاس    انـــدر           
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 ا آمـد             مـژده مــنجی بشـر آمــد مژده عیسی بـه دنـی-1        
 ایـــنک خـــدا بــا مــا بــود

  روح القــدس آمـــدۀمــــژد
  در شـهر داود مســیحا را              آن خــــداونـد کــبریا را -2       

 بـــین چگـــونه تــولد شـده
 مـــنور سـاخته قــلب مــا را

 خوابیده بین او را آخور  در           پیچیده بین  قنداق  در  طفلی-3      
 ـویدا شــدهنــور عـــالم ه

 کــــلمه رامـــجسم بـــبین
 پــدر بــود    ۀ این روز خوش از ایزد بود             عیسی هـدی-4      

 ده داد و کــرده وفااو وعـــ
 زنـــــدگی مـــا از او بـــود

 بیش از این و ما بر زمین              سلامتی باد ـ خــدا را در س-5      
 در مـــیان مـــا رضـــامندی
 بـــود هـــم در اعـلی علیین
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 جــانم بـه تـو چسبیده است بـرادر عـزیزم -1               
 ام ـیح عهد بستهــ و داود در مس   مــثل یوناتان                                    

 خنهای نیکو بگویمصـف تـو سباید در و                     
  بـاز گو کنمـر جـاــ     اعمال نیکوی تو را در ه                                 

 
 )بندگردان(

 از ایــمان و نــیکویی تــو در مســیح عـیسی
 )2(پذیرد  دلهــای مــقدسین اســتراحت مـی

 
 تــو را بـا تمام وجـودم  بـرادر دوست  دارم -2              

 کنم خواهـد بـرایت مـی ی               بگو هر چـه دلت م                   
 بگذار بـه گـردنت افـتاده هـمی گـریه کـنم                   

                                    در آغـوشم تــو را گــرفته غـرق بـوسه کـنم
 یــآرزویم تقویت  دستهای تـوست  در  عیس -3               

  جادومـین تو هر   بـاش و مـن هـم                                     تو اولین
 کنمکه برای تو هر وقت دعا آه این فیض است                    

 ـفاعت کـنم  ـــ                                   در حــضور خــالقم برایت شـ
  شـنیدم    مــحبت تـو را   ذکــر  هــمسپاه ای -4                

 عــاهایم تــو را روبــرو دیدمته در دــ                                   پــیوس
 ین ــمـقدس   یان ــ   ذکــــر مـــحبت تــو در مــ                  

 ام لی روح را خودم بـه چشـم خود دیـدهــ                                  تس
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 )بندگردان(
 ای بـــرادران مــــن خــوشی دل مــن

 ـای مــن  خــــوشی دل مــــن و دعـــ
 چقدر  دلپسند است که با هم  ساکـن شویم -1              
 )2(ام عــزیز او را ، بــا هـــم جــلال دهیم                              نـ   

 ها کــرده  داونــد در مــا چــهــمــحبت خــ -2              
 )2(را  یکــدلی  بــخشیده  مـــؤمنین  ۀـم                            هــ    

 ـویمــخــداونــدم امــر کــرده پــایت را بش -3             
 )2(                                 آنچه  را کـه  او داده  بـا تـو قسمت کنم 

  نمایم  مــحبت  فــیض  بــده  خــداونــدا  -4              
 )2(ـهم ـ جــــانم  را در  ره  بــــرادران  نـا ت                              
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 یـورانــــ نــــ   و آرام           مقدس     بــــ ش  یک-1               

   طفلش نظیف و راحت   مکانی          در مادر و طفل                    
 ـواب آســمانیـمانی             در خــــ     در خــواب آسـ               

   شــبانان ـقدس             بــا حـــیرتــب مــــ یک ش-2               
 وانـنزول اجلال از آسمان            ملائک ، هـللویا خ                     

 در عــــــا لم انســـانی    یــافت            یح تــولدــ     مس               
  بــــا نــــور خـــدایـی ـقدس           ــــب مـــ یک ش-3              

 یبتا بــ     بــــر کـــاهنان ت        ـبارک کـز صـورت  م                  
  رحـمانی  ـیضــ فـ   ابـ          ـد   ــولد شـــ  تـ  عیسی                    
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 ـدالت مــا خـــداونــد عــیسی عـ -1               
                                         روح تـو جذب کـرده ما را ا ز کل دنـیا

 ه زیــباـ اتـــحاد مـــا بـــا تـــو چ                   
 اـا صــلیب و قـیام تـو شـعله ور در مـ                             بـ            

 
 )بندگردان(         

 ای شــبان اعـظم گـله خـداونـد عـیسی           
  بـهر کلیسا دامــاد پــرجــلال سـماوی          

 
  در هــر جـا پــدر از ســما حاضر -2              

 عـیسی م بـا خـون ای                                           فرزندان تـو گشـته
  زیـبا  چــه  تــو ـا  اتـــحاد مـــا بــ                 

    بـهر مـا گمراهـان کـردی فرزندت  فدا                                        
   احـــیا  عـامل خــــــدا ای روح  -3             

                                          حضورت بخشد لطف و شادی به کلیسا
  زیــبا چــه بـــا تـو   اتـــحاد مـــا                  

 ای  ای قـدوس در قلوب ما                                          ساکن گشته
  عیسی ای قـــوم خـــدا عــروس - 4             

 عــدالت بــر تــن، زیــنت تـقوا   ۀ                                            جـام
  زیـبا   چــه حاد مـــا بـــا تواتـــ                   

 مـا  ۀرلوحـ سـ  بـــاشد   روح                                              یگــانگی
             


